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حْمَنِ الرَّحِيم»  «بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

 کلام

قلم برداشتم به اشارات ربّ که ظرف تهی مانده بود و جامه  .0
 کثیف!

 ای!حقّ تهی از غیر دانم ولو ذرّهذات .2
 حیواناتای که کوثر دانم و جرعهحقّ در گیاهان باشد بهانشعاب .7

 خلق بر آن و انسان آگاهی در آن وادی!
 نفس رَوَد و اژدهایی نمایان گردد.روح در دهر پدید آید و در چاله .4
 مطهّر پاکیزه آید، آخر اهل شناسی!مجرّد سماوی باشد و روحروح .5
جای « عَرْشُ الرَّحْمَن»پنهان انسان باشد که در وجود علیّ غایت .2

 گیرد.
 ر به حفره دنیا درآید.نور فاقد انرژی باشد م .8
 ای ولایت!چیز در توحید دان پس برکههمه .7
 دنیا از خود دور کنی.دان است که عفریتهنفس بهعزّت .8
 ذرّه در حقّ نمود و بالا آید پس نوری ساطع که زندگی دانیم. .01
 ازلی جای نگیرد که بالای آن باشد.ذرّه در شعاع .00
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-ایجادکنند که برزخ گرد قرارگیرند و شکافیایدر حلقه« ذُنُوب» .02

 مادی یا آخرت شکل گیرد.دانم پس آن شکاف بر حیات
 بر قعر قرار گیرند و جهیم خوانم.« ذُنُوب» .07
 دنیا ولایت دانم.حقّ در درّهکشتی .04
 رد.گیآن در فرد جایزمان باشد پس تابشذرّه حلول ندارد و بالای .05
 دهد و در قیامت برخیزد.ذرّه در دنیا اعمال شکلبازتاب .02
 بر زرتشت نگینی یافتم. .08
 حقّ جاری گردد.دارد و به اذنعمل در تو جای .07
 خود دارد.تقدیر آهنگ .08
 دان نباشد.دنیا برون آید که اندوده بهکس از جعبهآن .21
 منظرشخص در ضمیر قرار گیرد.«! اللَّه» .20
 نو شکل گیرد.نور در ذرّه رود و رستنزندگی؛ بازتابمفهوم .22
 شکّ مکن. ایمحمّد ذرّهدر بزرگی آل .27
 آیات سپروحی باشند. .24
 ش روید.در خاک رَوَد پس روزی به اسباب ازلیشعاع .25
تقارن در شخص شکل گیرد و  با شناخت وحی و هستی، محور .22

 دیوار پوسیده زمان ریزد.
ذرّه جمع کند و در هسته فرد ای اعمال را ذرّهقیامت چون هاله .28

 قرار دهد.
 هستی دان.درنگ قفل .27
 بردارد.حقّ جلوه در صفات  .28
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 عالم دانم.کوچکی از عظمت لایتناهی ربّ خلقت پرده .71
 عالم وحی دانم.ثقل .70
 خلقت انرژی لایتناهی ربّ دانم.پرده .72
مَد»آغازین از هسته باشد که سرّ خلقت .77  دانم.« الصَّ
 ای قیامت دانم.هستهتابش درون .74
 بر جریان جداشده از هسته، خلقت شکل گیرد. .75
 که در مختصّات الهی قرار گیرد. کانونی خلقت ملکوت دانمنقطه .72
اوّلیّه ظهور نور ثانویّه جای گیریم پس خلقتهمگی در خلقت .78

 حقّ است که جلوه از خود بردارد.
ای است صورت مرحلهعظیم و بهواسطه فیضحضور در دنیا به .77

 ایم.پس ما در جلوه
 قیامت ظهور باطنی حقّ است. .78
 وحی آشکار است و بخشی از آن در سراپرده! .41
 وحی در زمان جاری است پس رسول بر سکّوی آن قرار گیرد. .40
 اوّلیّه انسان به مقراض آید.حلول .42
 بصیرت آشکار آید.نور در باطن اشیاء قرار گیرد و جهت اهل .47
 اقطار خلقت بر صفحه دیدم و بعُددیگر زمین! .44
 ای بین دو ابرو رود.آگاهی بر حفره .45
 گرانی اعمال بر روح قرار گیرد. .42
 انتها دیدم.بی ایبشر پهنه .48
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ت زشگیرد و اعمالفطرت آدمی جاینگینی بر دایرهزیبا چوناعمال .47
 جاری ماند.

جای هستی دیواره قیامت جزء لاینفک حیات دانم و در جای .48
 نگرم.

 درخشد.حیات میاکرم)ص( بر دیوارهنقش رسول .51
 ربّ بر قیامت جای گیرد.آرایش .50
صورت کامل و نه به حیات توان یافت لیکنحقّ در دیوارهعدالت .52

 نه در نقوش که این سمت تنها جریان است.
 ای بر آن که محشر خوانم.اعمال بر قیامت دانم و پهنه .57
 النوع گذارند.اندوخته بشر در ربّ  .54
 دوزخ یزید آویخته دیدم.در کران .55
 ایران و آذری کشوری واحد آیند. .52
 جریان، رودی از هستی باشد که از خلق گذرد. .58
 اذن باشد.علم توان شکافت لیکن عمق بههستی بهپهنه .57
 درون همگن آید.وجود با عرشگستره .58
 سالک صراط پدید آرد.درون با حقیقتتلاقی عرش .21
 انسان بر مسیر تقدیر پیش رود. .20
 ها پوشانند.فاصله دنیاها را دوزخ .22
 شخص گذارد.خود را بر دایره دنیایالهی سنگینیامانت .27
 د و در نسل گذارند.اعمال بخشی در فقرات آیبازتاب .24
 بستر، خاک است پس آرزو رها نما! .25 
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تقارن، بعُدی از خلقت باشد که روح از آن بر کالبدشخص قرار  .22
 گیرد.

 ضمیر، مرکز خودآگاهی شخص باشد پس درک بر آن قرار گیرد. .28
 دیداری باشد.حقیقت جلوه .27 
بر  درونیافتن حقیقتها تا تجلیّنمودن وجود از انباشتپاکیزه .28

 نخست دانم.آن، گام
درون بذرالهی فرد باشد که تا عهد بر آن قرار نگیرد حقیقت .81

گر دشکفتی نباشد پس چون بر مسیر قیامت شکل گیرد گامی
 جلو برد.

 گاه، وجود الهی سالک باشد.تخت .80
درون قرار گیرد پس خورشیددرون ظاهر گردد و کل بر عرشعقل .82

 کامله حیات یابد.از آن نفس
گیرد و بخشی از آن توسط فطرت ر آدمی جایوحی در ضمیدیواره .87

 در روح آدمی!
 وحی حقایق زندگی بر انسان متجلیّ نماید.بازتاب .84
 وحی بر افق دید آدمی آید پس رؤیا شکل گیرد.گاه دیواره .85
مشخص گردد پس  0عملوحی ارتعاش یابد و طولذرّه بر دیواره .82

 صورت نعمت یا فرقت آید.انعکاس آن در دنیاهای شخص به
 زشت روی او برگیرد.نکو بر سرشت آید و عملعمل .88

                                                 
 دامنه اختیار شخص 0
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 نکو با ذهنیّت زیبا شکل گیرد.عمل .87
 چه در نظر آید باشد.انتهای هرآن«! شَجَر» .88
 بشر شکل گیرد و بر زندگی او جریان یابد.تقدیر بر بالای .71
 تقدیر بر مسیر زندگی شخص را قسمت خوانم.هایپاره .70
 کس جز تقدیر او مخواهید.از هیچ .72
حیات شکل گیرد پس انسان در این مرحله اختیار بر دیوارهدایره .77

 جز اجرا راهی نبرد.
 یابد. 2گیرد و ظهورعینیباطن اشیاء در حقیقت جای .74
نوعی انرژی ما اشیاء، بخشی از سفر اخروی همراه آیند پس به .75

 حمل نمایند.
واسطه آن در قیامت قرار حیوانات ذرّاتی از ما در وجود دارند و به .72

 گیرند.
ای نسل دارند و بارور ای مانند مورچه و چندذرّهذرّهحیوانات تک .78

 شوند.
بدوی در گیاه پس گیرد و حیاتقطعی در انسان جایحیات .77

 بدوی باشد.حیوان شبیه آن که نشأت گرفته از حیات
را به نقش و رنگ های انرژی بر سنگی قرار گیرند و آنحفره .78

 درآورند.

                                                 
 آرایش دنیوی 2
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ن ها چوچالهبینم که سیاهشکل میعبدنیا سنگی مکانتهای .81
 دان نقش گذارند.قلمی به

ت ای اسمغناطیسی شدید دارد لیکن گرد نه که زاویهذرّه خاصیّت .80
-کند که روپوش از خاک برمیای ایجاد میتابد و حلقهپس می

گردد و با خاک حکّ میآن ذرّاتمغناطیسیگیرد سپس بر دیواره
گیرد تا کی از حرکت ایستد و یعمر شکل محلقه سنواتچرخش

 خاک به محشر آید.فرای
 ذرّه است که حلول نیست.حضور انسان، تابش .82
 انسان که ملائکنزدیکی دنیاها باشد و نهایت، خلقتقارن عامل .87

 اشتباه خوانند.
اش به دلیل گونیانسان از عوامل گوناگون ایجاد شد پس ناهم .84

 .است عدم تربیت صحیح
کله انسان به شعوری متصّل گردد که انتهای بافت و شا .85

 شعورکیهانی گویند پس وجود انسان را اسفنجی گویم.
 کامل است و جزئی ژنتیک!بشر، آگاهی .82
کامل بر شخص اکبر باشد که در قالب انساننور واسطه فیض .88

 نمایان گردد.
 ذکرکامل در سجود شکل گیرد. .87
 وحی آید لیکن باید درست نگریست.ذکر کانالانتهای .88
 ها باشد وآگاهی جاری در آن!اشیاء ذکر آنحافظه .011
 آگاهی جزئی از قیامت اشیاء را همراه دارد. .010
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 جمله اعمال و افکار بر سریرتوحید ریزد. .012
 جدید در کران!قدیم در رسول قرار دارد و وحیوحی .017
زمان باشد پس نتوان بر آن نگریست مر بر تقدیر پشت دیواره .014

 این صعود بنمایی.
 هسته در ابد جای گیرد.از ذرّه آید و درون اعمالبازتاب .015
 رحمانی باشد.نور سطحی بر بشر تابد و نور عمقی بر درجات .012
 بشر دانم.عشق، حقیقتی در ذات .018
 هستی دانم.عشق، جوهره .017
 صفات باشد.پاکی، افضل .018
روح نباتی در انسان شکل گیرد و در حیوان شاخه زند پس خلق  .001

 انسان مقدّم دان.
 دانم.« شَجَر»زمینی نباتی شاخهروح .000
 نباتی روح دانم که بین دوپهلو قرار گیرد.نفس شاخه .002
 فاصله حقّ تا بشر قعر جهنّم باشد. .007
 شکل گیرد.« شَجَر»باقی بالای حیات .004
 کامل تجلیّانتها بر بشر آید که بخشی در قامت انسانرود بی .005

 یابد.
 خلقت بر طبقات در نظر آید.پرده .002
 ستاند و در قیامت جای گذارد. قانون آن باشد که نقش از ربّ  .008
 است و قانون روکشی بر آن!اصل فقه .007
 بیت دانم.فقه اهلدرگاه .008
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 الهی باشد.التزام به قانون .021
 ابدی دانم.حیات قانون .020
-حقیقت شاکله امور باشد پس هر بدلی منع دارد مگر افقی به .022

 دان حقیقت باز نماید.
 دین ثابت دانم و فروع آن در تغییر!اصول .027
فقهی وجود و جایگاهی اصلی قوانین است پس شورایکنفتوی ر .024

 محکم دارد.
بشری بر پایه فقه دانم که با رشد آن شکل گیرد پس از بالا قانون .025

 نیست.
ساطع تا ابدیّت در روح ثقل دارد و گر در جامه خلقت درآید نوری .022

 نظر آید.
 بخشی از ثقل فطرت در نظر آید. .028
 خلقت عظیم دانم.پهنه .027
 دوزخ میان داری. گر حرص داری .028
 ربّ گشایند.سینه نخست بر الفتباب .071
 چیز در حقّ وجود دارد و در ضمیر آشکارا!همه .070
 جا قرار گیریم.سوی با خلقت یکبعُدی آن باشد که همگرانش .072
 مرکزی حدوث پدید آید پس در عوالم تسرّی یابد.در گرانش .077
فعل از فاعل ساطع و در مفعول شکل گیرد پس فعل از فاعل  .074

 دیگرخلقت که همه بر هم آید.جدا نباشد مر در ظرف
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شیطان، معرفت، آخرت و دیگر در ارکان توحید؛ جهاد، رمی .075
 دانم. 7افعال

 توحید افعالی چهار رکن دارد. .072
 سیر، همان آخرت و معاد است. .078
های توحیدافعالی، توحیدبصری باشد که هیچ در نظر از شاخه .077

 ناید الّا عشق او!
 های بزرگ دانم.سرشت از نعمتپاکیزگیدل و طهارت .078
 خلقت بدیع نمایاند.عشق و هستی تو را به گرانش آرد پس .041
وجود آید عمق دانی و زندگی خوانی حیات بر گسترهچون دامنه .040

 پس به مدّی کشِند و به جزری ناصیه آرند.
جان روح دانم و گوهر آن نفس گر تمیز بنمایی و در عمر ثقل .042

 تمیز داری.
 ای ندانم که اعمال برم بر سرنوشت دانم و دنیا جز پردهقضا حاک .047

 آن افتند و گذر نمایند.
 حیات در گرو هستی آید به مدّی و مددی از ربّ!ظرف .044
 آدمی در گرو اوهام آید گر درست نآید. .045
شدن باشد که به مراحل حیّ حیات در مراحل دیدم، از آخرینِ  .042

 قیامت شکل گیرد.خروش

                                                 
 توحید افعالی 7
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 !4دانم و خروج به شعاع و تابش «شَجَر»بدوی در حیات .048
آدمی شکل گیرد پس فعل قبل نور در اعمال آید و روحبازتاب .047

 انسان وجود دارد.
 آدمی دیده شود و از آن ثقل دارد.ذرّه در افق روح .048
محکم دارند و آن ایمانظرف جایدل در یکروح و آرامشثبات .051

 باشد ورنه مدام در تلاطم آیی.
 حقّ باشند.رادهعشق و نفرت دو بازوی ا .050
 .خوردهستی ورقگیرد و در صفحاتانسان در سیرزمینی جایروح .052
آفرینش در انسان جای گیرد لیکن یک یا دو موجود انتهای کتاب .057

 برتر وجود دارند که در ایشان نیز باشد.
 دوزخ قرار گیرد.آدمی گاهاً در پرتگاهروح .054
بین  ه سکّوییها بشری نو قرار گیرد که انگار شبیدر فاصله دوزخ .055

 هاست.آن
 ها پوشانند.ها را قیامتفاصله انسان .052
باشد لیکن نه هرکه  5کاملصورت انسانها بهگیری قیامتشکل .058

 مراتب طی کرد قیامت دارد و ظهور یابد.
 در وی!درد پنهانآدمی شکل دهد پسقیامت روحعصاره .057

                                                 
 .بعد آن نوزاد تشکیل شود و روح به کالبد آید 4

 دینقطب، هادی 5
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 نای شبیه زجر که انگار عذاب و دوزخ است وجود دارد لیکمقوله .058
 قرار نیست باز گردد و باید پوشیده بماند.

 هستی دانم.ها منبعبین قیامت .021
نقطه آغاز؛ دنیای فرد نخست در وی شکل گیرد پس رنگی از  .020

 خیال بر آن افتد و پای در دنیا گذارد.سایه
 حساب بر حقّ دانم. .022
انسان صورتی از خاک برگیرد و به قیامت برخیزد که سیر و درک  .027

 گردد. ها هم شاملقیامت
 نهایی انسان را برِ ربّ نشاند.قیامت .024
-ها شکل دهد همانها بر پرده خلقت افتد و دوزخسایه قیامت .025

 که رسل توصیف نمایند.
 ملائک بر خون شهداءکربلا دیدم پس بزرگ دانم.فوج .022
خرد است اگر منبع لایتناهی در دسترس مدل حکومتبهترین .028

 نباشد.
شر بد والباقی تجربیاتبنیاد اصلی خرد بر حکمت شکل پذیر .027

 است، اعم از علمی و فرهنگی و امثالهم!
های دیداری در نهاد بشر جای گیرد تا به بیداری انجامد پس جلوه .028

 خیال افتد.تنها رنگی و عکسی از آن بر سایه
 «!عِندَ الرَّحْمَن»کوثر وحی دانم و از آن سرچشمه .081
 هرچه نزد ما رسد بر موجی از هستی سوار باشد. .080
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و هرکس در جایگاه حقیقی خویش قرار  2سیر پوسته ریزدحین .082
 گیرد پس قرار نیست شخص تغییر نماید.

 اذن به روح و ملائک آید. .087
 روحانی آید.غیب مدخل انساندریچه .084
دگر دور از غایی جایبدوی در انسان شکل گیرد و حیاتحیات .085

 .8آییمراحل بالاچشم بشر باشد پس با
ای از طوبی به گیرد پس بر شاخهلمؤمنین در بهشت شکارواح .082

 زمینی سیر نماید.حیات
-جا حیات ماورائی به نحویبشر در دوزخ جای گیرد و از آنعصاره .088

 دگر ادامه یابد.
 انسان ثقل از ذرّه بردارد پس جزئی ژنتیک! .087
 ذرّه شکل گیرد پس بشر از نباتی خارج!تغییرماهوی در ثقل .088
بر آن سطحی شفّاف که پرده بالا ذهن خالی نظر آید و در مراحل .071

 خیال خوانم پس نهری کنار آن!
 ذرّه در سیر، بال بر انسان گشاید.تابش .070

                                                 
چه از مضیقه مالی، فشارهای روحی و جسمانی یا حین سیر و حرکت، آن2 

دهد، در برهه دار رخ میهای فردی و اجتماعی که جهت رسول یا طلایهمحدودیت
افتد که البته تعداد برای رهروان حقیقی آن رسول هم اتفاق میزمانی مشخص 

شمار باشد، درمثال مشابه صعود گروهی به یک قلّه ایشان محدود و انگشت
 .است که هرنفر سختی و فشار مختصّ خود را در طی مسیر دارد

 .حیات شودتعبیر به آب 8
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 بالا آید.ذرّه از خلوصتابش .072
عمق قیامت در وجود قرار گیرد و کانال وحی گشوده گردد که  .077

 گونه بطن دست یابی.این
 چون ستون بر ظاهرت شکل گیرد، قامتت بر قیامت راست گردد. .074
 روح تا خود برزخ دانم.فاصله  .075
 روح باشد.خود، بخشی از ثقل .072
 خود در وحی بیند.7آدمی اعمال بر سریر چیند و جایگاهروح .078
سالی زمان قرار گیرند و در میانتزویج جسم و روح جایی فرای .077

 واسطه سیر قبل تکمیل گردد.کامل آیند مگر به
 ذهن در ذرّه آید.بازتاب .078
 قلم بر پرده درآیند.نگارشاعمال در روح مخفی آیند تا به  .081
 روح بر فراز جسم قرار گیرد. .080
، بر آن روید« شَجَر»روح قرار گیرد پس اگر جسم در قلبتجربیّات .082

 وحی آید.رود حادث گردد و بر سرچشمه
 مرور تکامل یابد.برزخی بر روح شکل گیرد و بههیکل .087
ذرّه در قیامت افتد پس طومار آن پیچد و چون از ثقلبخشی .084

 الحقّ آید.روید که انتهای سیر الی« رشَجَ »
 پرده شناسد.بیند و حقّ بیذرّه عقاب .085

                                                 
 .گیری جایگاه است که حائزاهمیّت باشدشکل7 
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 .8ذرّه شکل گیرد و بر سریر توحید نقش خورداعمال بر بازتاب .082
 اعمال شخص را به روی بر جهیم قرار دهد.زشتی .088
 !01هامان کشورهام و در دلیما همان ذرّات .087
 جای گیرد.ها صورت پذیرد و بر ثریّا اوّل بر نقشعالم .088
 آن شرک دانم.؛ اعظم«ذُنُوب» .211
 تو را به ناصیه کشند و نزد ربّ برند به جهیم!« ذُنُوب» .210
 تو بیمار نماید.تن« ذُنُوب» .212
 حقّ تنهایی نیست که ثروتی است عظیم!کنج فقربه .217
 کنداصل، قائم بر حقّ است پس انسان تلألؤ آن در امیال درک .214

 دیگر است.که اوج جایی
 مستتیر باشد مر به الفتی پدید آید. در تو« ذُنُوب» .215
 بالذّات باشد گر سروری یابد.انسان غنی .212
 ن!آاژدها بر رکابفقر رود هستی بر نگین آرد پس نقشسلطنت .218
ی که دنیا و حتنحویرابطه با خالق تکمیل نماید به 00پیشانیسنگ .217

سو هیچ نباشد پس بین خالق و سایه گردد و اینوجود چون
 نگ ماند.مخلوق تنها آن س

یاقوت، الماس خلقت دانم که به مقراض کشِند پس بر ناصیه  .218
 محدود گذارند، شاید همان چهار نفر!کسان

                                                 
 تعریف تقدیر 8

 ارض، خطه01 

 و نیستسنور پیشانی در مراحل بالا! مکعبی نورانی بر پیشانی که مربوط به این 00
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شکل در خورده لوزیکنز نهان مهدی دانم که چون الماس تراش .201
 بینم.بعدی میفضایی سه

وسی مسلیمانی و عصایجا دگر نگینرود بر توان زیاد بینم که آن .200
 و امثالهم کم آید.

 وجود با ایشان بالا آییم.طبقات .202
 دریچه بنگری.وجود در سجود آید و به آنطبقات .207
گران دانم پس با موت بر آن قرار گیری که همان پایان دنیا سنگی .204

 سرازیر قبر تعبیر گردد.
رود هسته آید که مرکز آن هستی گشایم، پسِ دیگر از کتابقفل .205

 آتشی دیدم.
 بالای آن!کرامت در نفس جای دارد و کمی  .202
 اعمال نفس در زنجیر آرد و گذارد برِ ربّ به جهیم!بازتاب .208
عظیم در خلقت دیدم که مدام خلق گرفتار آرد مر از آن اهرمی .207

 بالا روند، اولیاء!
 .بینمفرد آشکارا میبینم، در قامتمحمّد میقیامت آل .208

 
 



 

 

 عیانحقیقت 
در  اولیبینم، حقیقت، بر چهار رکن میبینمدر حقیقت عیان می .221

 جلد بشر گذارند و در خاک مدفن!
 جلوه هرشئ بر خود کشد.حقیقت عیان مهدی دانم که به .220
 کنز ازلی مهدی دانم و رود انشعابی از آن در آخر زمان! .222
ت برگیرد پس در طبقات ز دامانهستت بگیرد و نیست ا« شَجَر» .227

 نزد ربّ گذارد.
 غیر!نه بهمهدی دانم بقاء به .224
 دنیا به شکن ابرو ایشان شکست آرد.حصن .225
 بینم.قامت فرزند ایشان بنگرم که در آخر زمان می .222
رود بر من و من بر حقّ تا کجا پیمایم، صدای ازلی! پس خاموشی  .228

 بگزیدم، تمام!
کنز ازلی بر سینه فاطمه بود و بر رود علی جاری تا آخر زمان  .227

 .02ایستد
 های نو که پدید آمد.انبر پهلو خوابم و نگرم انس .228
 بینم.بینم، خاموشی بر زمین میای بزرگ بر ماه میلکهّ .271
أظَْهَرَ  يَا مَنْ »بینم. سلطان می07شیاطین درآسمان زیاد، منقوش .270

 «!الْجَمِيل

                                                 
 قیام نماید 02

 شدهنقش07 
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بینم، باشد که شاه جهات بر ظهور آید، اوّل الف علم میدر جمیع .272
 آشکارا بینم.

 بر رود هستی آیم و ایشان بنگرم. .277
 دگر دراندازد که کم از ملائک نآید.ابه خلقت براندازد و خلقیار .274
 بینم.وی روان در اشیاء میعلم .275
قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا »وجود تفسیر آیه درک من از آن .272

به  گوارابیت باشد که آبدر کلام اهل« فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِين
 ردد.وجود ایشان معنا گ

ایشان نگرم و درخاک رَوَم که ایشان از خدا خواهم عَلَم .278
 بیدارنماید.

 آید که پای آن گنج دیدم. 04رود از مصوّر .277
 هستی دانم.نهان قلمآن گنج .278
 من تمام که بر خاک خواهم بود.دگر نقش .241
 بینم.اروپا میخون در قلبحمّام .240
 بینم.کشاکش مابین عثمانی و دیرالزور می .242
 آید و بر میزان قرار گیرد. بر محور 05روزی .247
 بینم.هستی در گردابی عظیم می .244
 بالا رود پس جایگاه هر یک مشخص دانم.روح در عوالم .245
 عظیم!سو رخدادیمجاور دانم و اینحدوث در عالم .242
 رخداد شکل گیرد و تو به آن خواند.حادثه در محل .248
 آن نباشد.برزخی با فاصله از دوزخ شکل گیرد و درونرخ .247

                                                 
 .که حین سیر در وجود دیده شودچون الماس تراشیده، شاید همان04 

 نصیب، قسمت05 
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 در تو شکل گیرد و پا فراتر گذارد.حادثه  .248
 جاذبه در حقّ توان دید.انعکاس نیروی .251
برزخی بر دوزخ افتد و پیکرمثالی شکل گیرد که از آن توست جسم .250

 یک احشام ندیدم.نه دیگری! پس بر هیچ
 حقیقی شکل گیرد.آخرین منزلگه با مرگ .252
دیگر هنوز ما مرده باشد لیکن در عوالمبسا یک فرد در عالم .257

 امتداد حیات داشته باشد.
 ها لایتناهی باشند.برزخ .254
حقّ بر مغناطیس جمع توان دید که مدام خلق بر کشش نیروی .255

 آرد.
 برزخی آخرِ تو ناید.رخ .252
 برزخی بر پیکره نمایان آید.رخ .258
 بینم.برزخی اعمال آشکار میبر رخ .257
 اخلاق نکو نظر آیی.برزخی توان دید گر بهرخ .258
 ل گیرد بر امور عالم آگاهی!ذکر بر تو شکاگر حلقه .221
 رهی!ذکربسیط ذکرت با دیگر موجودات یکی گرداند پس هم .220
« الرَّحْمَن»آن بر زمین پس نیرویی از بهشت برعوالم آید و سایه .222

 دانم.
 روح بین عوالم با فشار زیاد صورت پذیرد.انتقال .227
 بخشی از امانت در ستون جای گیرد. .224
 ر نظر آید.ربّ دستون، مرحله ابتدایی درک وحی .225
 خدا وجود دارد و از آن به اخیار رسد.وحی اوُلی در جان رسول .222
 اخیار حدود و ثغور دارند که ابتدای آن مولا علی)ع( باشد. .228
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دنیا از خود برداری کون بر تو نمایان شود پس آخر آن چون ثقل .227
 ستون گذارند.

 چون از ستون بگذری پیکر شفّافت نمایان گردد. .228
د هستی باشیم که در ظرف اراده الهی نقشی بر روهمه چون .281

 ماند.بازد پس تنها بخشی در ذرّه میها رنگ میاراده
اختیار کنار هسته در وجود انسان قرار گیرد و رشد حاصل شود  .280

 پس زندگی شکل گیرد.
مادر هسته از پدر آید و بطن مادر شناسد پس اختیار از سمت .282

 باشد.
 گذارد.روزی بر محور قرار گیرد پس بر بصیرت  .287
 محمّد دانم پس رویش زمینی آن دانش خوانم.علم، علوم آل .284
 ربّ یاد آرد.نخست چرخش آرد و شکوهذرّه در عالم .285
 ذرّین شکلخلقت دوش کشد پس عالمنخستین کجاوهانسان .282

اوُلی گذارد که بالای ماست و از ثانی در خلقتگیرد سپس گام
ایه در حقّ بلکه سگیرد، بدان ما نه زمینی شکلتشعشع آن زندگی

 اوییم.
اش بر مسیر زمینی باز بینی سیرها در وجود خفته دانم تا دریچه .288

 پس پاداش آخرآید گر صحیح آیی.
 حقّ باشناخت بر انسان قرار گیرد پس بشر اوُلی از او آید.لباس .287
 شهود آرد.زمینی دارد که رسولان بهحقّ ارتعاش .288
 باشد.« شَجَر»ایشان در تبلور اسماء در رسول آید و نیک .271
 قعر آید.زمینی دانم که بهحساب«! حاسِبْ » .270
 موازی آید.اوّلذرّه در جهانبازتاب .272
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آن قدم آدمی جای گیرد پس تو بر خلافموازی سکناتدوّمعالم .277
 نتوانی که بر تقدیری!

 .ات قرار گیرددوّم شکل پذیرد پس بر پهنه زمینیگناه در عالم .274
که بر جمیع جهات میری و بر درک من از موت، احمر آن باشد  .275

 عرش شکل گیری پس ستون یابی.
 دانم که بر مدارتوحید آید ولاغیر، مابقی خسران!اوّل نبوّتستون .272
 ای بر دل موری!بر هرکس قدری گذارند ولو ذرّه .278
 آدمی جدای از وحی دانم که سرشت او در نظر آید.طینت .277
 احسان، من بر تقدیرم و تو همراه! .278
وحی قرار گیرد توحید آرد و اسماء شناسد و بر ستونذرّه گرانش .281

 لیکن آن ذرّه که حقّ در نظر داری پس باید بشکفی.
دان دگر از حقّ خواهد پس بهآخرِ ذرّه که بر ستون آید شکنی .280

 اسماء شناسی و تلألؤ آیی و ملکی دیگر آزاد از قفس تن بتوانی.
ا ها خدنآخر بر سیرزمینی تو باشد که دگر انساملکوت شکن .282

 داند.
 فاصله انسان با حقّ، فاصله عرش با خداست. .287
 های نشکفته باشد که در سرشت گذارد.تهی بر دانهنقش .284
نقش آرزو بر ضمیر راه دارد نه بر سیر زمینی که بر تو شماردم  .285

 ای که بر عمده آرزوها گذارد.پس خیال پرده
خلقت باشد که در وجود داری پس چون بخشی از خیال چاه .282

 ون آیی ستون بر تو آید.بر
ذرّات ذرّه از هسته آید و در انسان شکل گیرد پس عمدهتابش .288

 انسان آید.
 ر آید.دگگل هستی باشد که به عمر ریزد پس به شکلانسان کاه .287
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ها حول ها درمثال انسان نخستین باشند که دگر انسانکوه .288
 ایشان پدید آیند.

 گرداند از خلق!پس روی « مُتکََبِّر»دان و « جَباّر»خدا  .711
مَد»نقوش بر عمده .710 م جهنّ ها هیزمافتد پس بر دیگر انسان« الصَّ

 آید.
ایران خواهد بود پس باآسایش زندگی به خاکیهود ضمیمه .712

 خواهند نمود.
د سیر باشحضور دانم که پاداشسیر، وجهی از ستون، درکپایان .717

 ستون شکل گیرد.مطمئنه پایینپس قلب
 حقیقی دانم.ابدی گنجبیداری .714
 ربّ دانم.ابدی نعمتبیداری .715
 حیات با بیداری نقش گیرد و شکل پذیرد.دانه .712
 حیات بر بذر آدمی شکل گیرد و لاغیر!دانه .718
 از روح الهی فرد باشد.هسته منشعب .717
سرشت نکو از ذرّه آید پس بر هسته که هاله آن باشد نقش  .718

 گیرند. حیات جایها بر یک شاخهجا جمیع انسانپذیرد و از آن
دگر از بشر باشد که در آتی سنگین نوعیآسا با جرمانسان غول .701

 ایجاد شود و رخ نماید.
دهد پس درامتداد آن ذرّه زندگی دنیوی شخص شکلبازتاب .700

 قیامت قرار گیرد به اشاره و امتداد قلم!
 «!قُلْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يُوحَی إلِيََّ »آهنگ زیبای وحی،  .702
 ذرّه آغاز شود پس نوزاد پدید آید.دنیوی فرد با تابشزندگی  .707
 ستون!الهی با نقشفردی با نوزادی آغاز شود و زندگیزندگی .704
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چیز خارج از آن درونی دانم که هیچدنیوی را همان زندگیزندگی .705
 هسته نباشد.

چون ستون باز گردد و صفحه گشوده، نقشی دگر از ربّ بینم که  .702
 گیرد.جدید جای در آن قیامتی

ها صفحه اعمال شخص شکل دهد پس در ذرّه با قیامتبازتاب .708
 تمام آن صفحه، نقش تقدیر روان بینم.

 فاصله عمل زشت و زیبا پندار آدمی دانم. .707
 آدمی بیاراید.نیّات، وجهه .708
ذرّه حقیقت اعمال شکل دهد و کژی در مسیر دنیای بازتاب .721

 دد.شخص پدید آرد پس گشتاور اعمال بر ذرّه پدیدار گر
 خلقت الیاف نور دانم که در مرکز آن جمع آید.پرده .720
ها آید که خالق نهایت« باء»رود و در « شَجَر»موجودات در ختم .722

 .02یمهست را بیند پس ما در گردش و فعل
سر ما است و انسان شعاعی که از رو که پشتقیامت نه روبه .727

خلقت پس در امتداد وحی جلو رود قیامت کشیده شود به طول
 تا جایی که نزد خالق آید.

 !08ثانوی از کنار آننخستین در آدمی آمد پس خلقتخلقت .724
 ولی! نجاتِ بر صراط دیدم. .725
 خمینی ولی خداست.امام .722

                                                 
آخر که آید و الیدگر شکفتهایهاش ریزد پس درختچون درختی که دانه02 

 .باشدهمه نزد او جمع
 .دباش« أحَْسَنُ الْخَالقِِين»انسان که تفسیر  وجوداشاره به عظمت نهفته در   08
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 وتووحی مهد خلقت آمد به شعاعی با انرژی زیاد که منگستره .728
 از ازل بر آن سوار باشیم پس چون محکم ایستد، تمام!

 یاغربت تفاوت دارد.م که با خلوتدارتنهایی را در اوج آن دوست .727
 خلوت فرزانگی آرد. .728
 در تنهایی باید گوهر وجود سفته نمایی، نه به بطالت بگذرانی. .771
 زندگی در مرگ آید.بازتاب .770
 که بر تو روی دارم.ای از من روی برمگردان، زمانیخدایا لحظه .772
 ایران به سمت اقتدارگرایی رود. .777
 کدام بر خاکیابی پس هیچوجود، چندبعدی دانم که با کمال راه  .774

 نروند که با مرگ فرسوده نگردند.
 فلزی به طبیعت برگردد که مانند خز سفید آید.مصنوعات .775
 روزه رود.طالبان یکحکومت .772
-بینم که بخشی توسط حکومتفرمانروایی ایران بر خزر می .778

 اسلامی صورت پذیرد.
س از ایران اقتدار علمی خواهد یافت و از چند کشور اوّل گردد پ .777

 نباتات هم سوخت استخراج نماید.
 حقّ در ذرّه فقر آرد.بازتاب .778
 رباّنی باشد.منفی به انعکاسشیطان، بازتاب .741
شیطان در بعُدی از خلقت باشد که هرزمان و هرکجا خدا خواهد  .740

 ظاهر گردد پس پدید نآید.
 معرفت را چون نگینی شناسد.شیطان ارباب .742
ی از آن بر شیطان ریزد نکو شکل گیرد پس بخشایزن بر شاخه .747

 ند.آید که مؤمنین ایشان حوراء بهشتو بر صورت زمینی 
 آخر قرار گیرد.وحی از من بگذرد و در شخصبازتاب .744
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 علم تفسیرجزء دانم پس کل نزد ربّ باشد. .745
زمینی بخشی از مردم اروپا از بین خواهند رفت پس به طوفانی .742

 گسلی در آن پدید!
 آید.سیل و زلزله پیاپی در چین  .748

 



 

 

 نور الرحمن
 خواهم.تنهایی را در اوج آن می .747
خدای را نوری عظیم دانم که فاصله طبقات خلقت با الیاف  .748

 ظریف نور پر نماید.
 نور دانم.قرآن را آیهزیباترین آیه .751
توحید بالا حقّ است که از ستونواسطه فیوضاتربّ بهاشراق .750

 آید.
دان فرود آید در ضمیر دانم که فیض به« اللَّه»حقّ، روحِ عشق .752

 پس بال درآری و بالا آیی.
که در  07واسطه نور و ارتباطیات بچرخاند بهروح، کالبد زمینی .757

 ضمیر آید.
وحی را در نهایت آن درک کنم و روم، ستونی رفیع که انتهای آن  .754

 بال باشد.
 رودی از خلق آید و پیش خالق بَرَد. .755
 جوهری بر محور پدید آید.حرکت .752
 محوری بر بندگان خیرخواه آید و شخص را شکل دهد.حرکت .758

                                                 
ه در ککندالین دارد که انگار جعبه کوک آدمی باشد حتی برای آناشاره به کام 07

 مراتب نیامده لیکن در سطح خودش!
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نهایت صمدیّت در ذرّه جای گیرد پس جایی رسی که خود را در  .757
 بینی و سیر برگشت تمام! 08نقطه اتصال

 سیر برگشت تمام گردد.« إنَِّاللَِّه»در نقطه  .758
 در بعد ذرّه فرود آید. وحیستون .721
 وحی بر تونلی قرار گیرد پس بر روزنی از سَمْع!انتهای .720
ذرّه حرکات بیرونی شخص شکل دهد، انگار از درون هل بازتاب .722

 دارد.دهد یا بازمیمی
حقیقت درونی انسان مسیر زندگی شناسد پس اوهام آن را  .727

 پریشان نماید.
 قرار دهد.نفس بازتاب زمینی ذرّه، انسان را در چاله .724
 موازی سپر بر آتش آیند گر درست آیی.عوالم .725
 خدا را زنده دیدم.رسول .722
قلوب یابید لیکن این ذکر جهت گویید تا روشنی« اللَّه»ذکر  .728

 مراحل بالای سیر باشد.
 از روی به حقّ برمتابید. .727
 شناسند پس دستگیری نماید.وجود حقّ ذرّات .728
سیر بشری آید که چون ستون شکافد، رخ نمایان گردد و پایان  .781

 «!إلِیَْهِ رَاجِعُون»آمد و اینک « إنَِّاللَِّه»از 
 سیر به حقّ بر مسیر زمینی بس گم آید. .780
انوار ربّ در دل ذرّات خواهی دید گر صبر کنی و گوهر وجود  .782

 سفته نمایی.
 خلقت به بشر آید و به عزرائیل جمع گردد.مراتب .787

                                                 
 «قَالُوا بَلَی»فضای  08
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 ذرّات دیدم.انسان در دلحدوث .784
 اژگون در دهر دیدم.خلقت ودرشکه .785
 حقّ در وجود یابید.چون جلاء یابید، زیبایی .782
 جدید پدید آرند.چین و تبت به هم درآمیزند و کشوری .788
 عراق و شام یکی دیدم، کشوری پهناور! .787
 رخ، در برزخ روی بنماید و در قیامت از خاک برتابد. .788
گیرد و چون جُوی از سر آن گذرد پس آدمی جایقیامت بالای .771

 ن شاید جوهر آید.انعکاس آ
آدمی جای گیرند تا او ره به فولاد در جانها چون صفحاتقیامت .770

 معبود پیماید.
 ای بر هسته جای گیرد و موج آن بر خلقت آید.هستهشکن .772
رفتگان بر محورخلقت قرار گیرند و ره بدو پیمایند که مانند بالابری  .777

 ها بالا برد.چرخشی در آسمان
 بینم.ای از حجاز میقطهبینم، در نملائک میسیل .774
 ذرّه، اعمال شکل دهد.واکنش .775
 خلقت، در گذر از دنیاها نظر آید و درک شود. .772
 نم.بیبینم که جنّ و روح میاروپا میوعجیبی در قلبکارزار بزرگ .778
 خلقت بر هم نهد.ذرّه نشر یابد و طبقاتبازتاب .777
 عالم، بخشی از انسان باشد و آگاهی، جزئی دیگر از وی آید. .778
 آگاهی در خلقت آید و با انسان بالا رود. .781
 نور در طبقات جای گیرد. .780
 ذات اعمال در ذرّه شکل گیرد و بر رود خلقت روان آید. .782
 شیطان، بعُد زمینی ذرّه آید. .787
 ذرّه در ملکوت خودنمایی کند. .784
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 تبلور ذرّه از آبشار هستی پایین آید. .785
 رسول دانم.دارد و رودی از آن جاری که ذرّه درحقّ جایزیباترین .782
 قیامت هر کس وی را در خود کشد. .788
 تابوتی به قعر برد.آخر در شبه .787
 آید.« شَجَر»جمیع ذرّات انسان در بطن  .788
 زمینی ذرّه در نظر آرد.زمان، بخش .411
 دگر براندازد.وحی، رود خلقت در خود کشد و به شکلی .410
انسان در حرکت محوری پا به عرصه وجود گذارد که به رود  .412

 پوشاندم.
 لم، ملکوت دانم که تا به آن درنیایی فهم نآیی.مرز ع .417
آید که گاه  21زمان بر ضمیر انسان گذر دارد و مکان انتهای ذهن .414

کس که در سیر زمان گذر نماید و مکان ایستد لیکن برای آن
 باشد.

 ذرّه در گذر زمان طومار اعمال شکل دهد.بازتاب .415
 د.قیامت نزدت گذارنکه پیچند و بهطومار اعمال، همان .412
 حقّ در رطل دنیات گذارم. .418
 بینم.وحی آشکارا در خلق میستون .417
 بازتاب ذرّه در گذر زمان در دنیا افتد که آتی نامیم. .418
ا ای باعمال کامل است پس گذشته و حال و آینده در حلقهحلقه .401

 درخشان که جایگاه اوصیاء باشد.نگین
 موازی ذرّه شکل دهند پس در دل ذرّه دیده شوند.عنصرهای .400

                                                 
 نزدیک نقطه اتصال 21
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ر نقطه ایست مغزی تمام صفحات وجود از گذشته و حال و د .402
 وجود نام گذارم.که حلقه 20آینده را توان دید

 بر مدار ذرّه دنیاها جای گیرند. .407
وحی بر بالای تو گذرد پس چون چرخد تقدیر نام نهی و در مراحل  .404

 .22فرود آیی
 تقسیم محو در خلقت آید و هرچه بر جای خود قرار گیرد.دایره .405
 ای فطرت!ها بار گرانی از وحی دارند و گوشهسانهمه ان .402
فطرت آن باشد که بر ذات تو آرند و در آن تو پیچند پس در خلقت  .408

 گذارند.
 خدا حقّ دانم.وعده .407
 هسته، بر شخص مرگ قرار گیرد.با شکاف .408
 ندانم.« الرَّحْمَن»ثانی پدید آرد پس خالی از نور خلقتشکن .421
 دنیاها مشاهده گردد.نور گردش در ذرّه آرد و بازتاب .420
خلقت آن چاه! پس بالای27ایابعادمختلف بر دنیا و آخر پروانه .422

 دانم.
 رفیع باشد.وحی در تنهایی بینم که مقامی بساوج .427
 وحی در دفتر گذارم. .424
 ماند.در زمان جاری می« اللَّه»روحِ  .425
 وحی در ضمیر اشکال شکل دهد.آینه .422
 وحی گردد گر دل نورانی داری.ضمیر آینه .428

                                                 
 حدّ اتم و ذرّهدر 20 

 رویم.ما ز بالاییم و بالا می 22

 ای بر هم قرار گیرد.در انتها، دنیا شبیه بال پروانه 27
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 بینم شبیه گردباد!ایران میزگردها در جنوبری .427
 زندگی است گر به کششِ جوهر آرد.عقل صدف .428
 .24خلقت به نحو دگر در خلقت آیدانتهای کمان .471
حقیقت بر مضمون شخص با وی دیدار نماید گوییا منتظر  .470

 اوست. 
سو گردد اش همدر مواردی، روی حقیقی شخص با صورت زمینی .472

 عرش گویم.تلاقی که گر دیدارها پیاپی باشد
ر تآغاز بزرگ دانم که کمی بزرگخلقت بر ابتدا قرار گیرد و نقطه .477

 نظر آید، بدان انتها در آغاز وجود دارد.از انتها به
 سلیمان بر دل گذارند و حیا چون ردائی بر آن!نگین .474
 توحید در سر قرار گیرد و چشم بر پیشانی نگین آن!جام .475
 ! پس به نور پیمایی.آینده در گذشته راه دارد وسیع .472
 خلقت را تندبادی خواهد پیچاند.کجاوه .478
 وانتها پسوهستهسیر باشد، از زیر خاک تا دانهسیر کمالی کل .477

دگر هم در آید لیکن خروج به مراحلیتا شخص کامل از خود به
 سفلی که خاک آید.باشد چون بهشت یا بهشت

 تلاقی حقیقت درون با عرش باعث هویدا شدن گردد. .478
لین مرحله در بالای سیر کمالی آن باشد که نور و حقیقت اوّ  .441

 . 25سالک با زجاجه احاطه گردد و دیده شود

                                                 
کمال گمشده نحوی که گویا آنشخص با خود الهی خویش ملاقات نماید به 24

 افتد.ای اتفاق میصورت نوبهاو باشد انگار کمال طی شده و حال به

توان درک کنیم که نمیاندازه خودمان درک می خدا را درجا عظمت رسولاین 25
 .کامل و عمیقی از ایشان داشت
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انتهای سیر درون زجاجه را دیده بودیم و اکنون در سیر برون  .440
 دان رسیدیم.به

نور سالک از خدا باشد پس ابتدا در کنج وجود تابد سپس کل  .442
 ید.آ« عَرْشُ الرَّحْمَن»وجود در بر گیرد و 

عرش گشوده و کتابی آغاز خداست پس بهسیر ازخدا بهپایان .447
 گردد.

وحی در بشر در سطح جدید آگاهی قرار گیرد پس گستره .444
 شیاطین دور گردد. وجودش بال گیرد و از همزات

 ووجودی سالک یکی گردد، ستون شکاف بردارد.گر حقیقت نوری .445
 ذیرد.گر انتهای سیر درون بر برون افتد، انطباق صورت پ .442
هٍ وَ لَا غَرْبيَِّه» .448 سیر سالک بر افق افتد گر نکو آید پس «! لَا شَرْقِيَّ

ا»آن ملائک بر پشت ا صَفًّ  مشاهده گردند.« صَفًّ
گر انطباق کلیّ بر بشر صورت پذیرد از حبس آزاد گردد و دگر  .447

 تن نیست.محبوس
 مجاور آن!« الرَّحْمَن»کتاب، حقّ دانم و رودی از  .448
آید پس پوسته شکافد و هسته گیرد سپس عدم  قیامت در ذرّه .451

 یابد.
« شَجَر»اوّل عهدی در ثانی دانم و حدوثواقعیّت از حدوثعالم .450

 نامم که رویاند.
 ها روند.دنیاها را ذرّات خلق کنند پس چون بعُدی در آن .452
 عوالم چون بعُد در ذرّه جای گیرند. .457
 یرد.گجایهسته، پوشش صنوبری انسان دانم که در کالبد، حقّ  .454
 ای شناسی.دگر دانم که به هالهروح پوشش .455
 روح، منبع انرژی کالبد اختری در نظر آید. .452
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روح بر جسم زیاد باشد که بخشی از آن در ژنتیک شخص سیطره .458
 آید پس درد و بیماری زاید.

 گشتاور درون بر فعل آید و خدا دانی. .457
 ای از تن در برزخ نمایش داده شود. روح، شبیه آینه .458

 



 
 

 خطاب
عمر خورشید در آغوش گیرم، نوری در جمجمه نهاد دیدم در خزان .421

فلک شکافت پس کلام تمام که خطاب آمد، دگر مهر که سقف
 کار آمد.بر دهان، خاموش! تا کمند یار بستانم که پایان

ه کبلایا گرفتار آیی، بدانمحور پدید، به جمیعچون ستون محو و  .420
 محور تواند کالبد تو شکافد.

 دیگر قرار گیرد.محور پدید آید و ستون کنار پس بر کس .422
 وجود آید.کنون لنگربقاء نگرم که بر قامتِ  .427
 !22جاخدا در امتداد دیدم و در قیامت یکعدالت .424
 دگر خارج!در امتداد قیامت، زمان محو گردد و بشری .425
 قیامت عمود بر دنیا دانم. .422
انسان وحی بر چنینرجس بر انسان پدیدآید پس ستون .428

 پدیدنآید.
 بشر خام آید.حقّ بر میزانعدالت .427
نو قدیم محو گردد پس شکلیجدید، قیامتدر امتداد قیامت .428

 بدیع!
 نوعی در بشر جای گیرد که دور از یقین نباشد.قیامت .481
 خلقت شکل دهد.ای مراحلنوبهقیامت .480
ی اهای نوبهوحی جریانی عظیم در دنیا رها نماید و قیامتبازتاب .482

 در بعضی ابناءبشر جای گیرند.

                                                 
 .در قیامت عیناً وجود دارد 22



 : ستون(1تداعی )جلد 01

   

 باطنی بر تو بگشاید.آور نباشد مگر رسولوحی الزامجریان .487
 سلیمانی بر دل جای گیرد.نگین .484
زمان در ذرّه رود و عوالم مختلف بر آن گشاید، گاه در این بازتاب .485

 و گاه در دگر!
مرور چون پرده نمایش در کنه انسان جای دارد که بهبیماری  .482

 عیان گردد.
 دارد که با هریک زاده شود. 28نخستینخداوند با ابناءبشر اراده .488
 ید.آدگر نتیجهگیرد تا سوزد پس نقشآخرکالبدها درقیامت جای .487
نقش زیبای حقّ در ملک آید نی در خاک! پس بر وجهی از انسان  .488

 قرار گیرد.
 در خود باید یابی. آینه جمال ربّ  .471
 نظم در ذات اشیاء نگرم. .470
 قدیم باشد نی جدید!انسان حادث .472
ای کوچک که فرد ای بزرگ در خلقت باشد نی شاخهانسان تنه .477

 نماها که بر شاخه آیند.دانی مگر انسان
اکبر از آن برداری و آفات سلیمانی زیر دل دارم که گر حجابنگین .474

 کنار، بر تو روی بنماید.
 خلقت آیند و از آن برون که انسان نامیم.ا در حوضچههتراشه .475
روان، مهدی دانم که در خلق پوشیده نظر آید پس زیر هر گنج .472

 !«أفََلَا تَنْظُرُون»سنگ و کنار هر برگ سایه ایشان دیدم، 
 عمل در ذرّه زاید و موج آن به عدم رود. .478
 زمان پنهان باشد.گوهرخلقت در صدف .477
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 دیدم. 27دوزخطبقات .478
 یرد.گسالک شکلبا مرگ آشکار شود لیکن با سیر پیرامونصراط  .481
 سوّم ظهور کالبدی نماید.، در عالم28درد .480
 دوّم رخ نماید که گاه موازی دانی.حادثه، در عالم .482
 ند.خبر کگاه تو را باموازی سیر نماید پس گاه و بیرؤیا، بر عالم .487
 چهارم بدرَوَد.روح، در عالم .484
 بینم. جهیم، افتان تا قیامتدرکات .485
 نمای جدید چون علف از خاک روید.انسان .482
 وحی بر ذرّه افتد و رویشی جدید!بازتاب .488
 دور مسمّی آید.ژنتیک انسانذرّه، ژنتیک بر خاک آرد و بر شاخه .487
 شناسیم.اند و در برخورد ذرّاتهاییم که از عدم آمدهما اسیر موج .488
 امر، عالم بالاست. .511
 نور در جلوه آید.تنفس شکل پذیرد و به خلقت باحفره .510
موازی و گاه هایانسان دُرِّ غلطان هستی دانم که گاه به جهان .512

 آخر ذرّه رَوَد پس سر از خاک برآرد.
 تکاندن پیرهن از خاک، فعل اولیاء دانم. .517
 از خاک چهره ملکوتی انسان آید که گوهر خوانم. .514
 تر باشد.عمق نزدیکستون متفاوت آید که بهجنس .515
 !71و در عمق شنویکلام! از حقّ آید  .512
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 کنار بالاکلام از عمقِ بیشتر آید پس محکم و قوی باشد، حتی سیر در مراتب 71
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عهد بر سر آید و بر پیکر شفّاف قرار گیرد پس بخشی از حقیقت  .518
 درون از آن منشعب گردد.

ذهن، ماوشما چیز را در قیامت قرار دهد پس رسوبخداوند همه .517
 .70را در تونل زمان آرد

ای هدور فلکی، ریسمانی بلند از قیامت در نظر آید که شکوفه .518
 ند.زندگی بر آن ریسمان شکل گیر

س آوری بتی دگر باشد پبشر باید در نور حقّ درآید لیکن نقش فن .501
 طبعاً خواهد شکست.

 نور حقّ مسببّ آید و ذهن برگیرد پس دل در گرو ابزار مگذار. .500
 حقّ فزون آید گر بتوانی به نور او بنگری.زیبایی .502
الهی امر بر ولی باشد و دگران روزی گیرند که ولی رها در حکومت .507

-زمانی این شود که امر روان باشد پس مسئولیّت ننماید لیکن

 فردی بسیار محدود آید.
 سو کم آید.وابزارِ اینولایت شکل گیرد که اسبابحکومت به .504
 مادی نقش دهد.تقدیر، چون ماسه! بر حیات .505
فسون دنیا همه در خواب برد تا کس از دیواره وحی نتواند بالا  .502

 رود.
 داری مشکل آید.بیزنده کشته خواهند که آهنگرسول .508
خدا دانم و تنها بطنی از من برون پس به کامل نزد رسولوحی .507

 کشش عشق او گرفتار آیم.
 بنگرم. 72دنیارسول در پایانعشق .508

                                                 
 جا "تا" وجود ندارد.چیز را تا قیامت چیده! البته آنهمه 70

 منظور رسیدن به پایان دنیا طی سیر است. 72
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 وحی در کانال زمان زنده آید. .521
تیشه بر فطرت فرود آری و مرده نباشد پس گر نوکوحی، کلام .520

 ینی.ضمیر آزاد نمایی دیوار ذهن فرو ریزد و آشکارا آن ب
 نور توان شکافت.با شمشیرفطرت حجب .522
مجدد یابد چون روحی در کالبد گر وحی بر زمین جاری ماند حیات .527

 خشکیده بشر!
 دانم.عهدخدا با خلق عظیم .524
 غیب نمایان خواهد بود گر بر رطل گران دنیا درآیی. .525
 صلوات! اوج ذکر دانید. .522
ه ک بسیط اکبر آن باشد که در عمر گشایند پس اصغر آن در گور! .528

 بر آینه اعمال نگری.
 یار در نظر آمد.حرم .527
رسول خالی مدانید که عشق من بر ایشان پایان مرا از عشق .528

 ندارد.
 در ذرّه توان نگریست گر روپوش خلق برداری. .571
باید پوسته ریزی و بر قیامت قرار گیری که آخرِ ذرّه آیی پس در  .570

 دگر از خلق آید.آن نگری که بعُدی
شد دگر با مرگ بایزند به ذرّه آیی لیکن بخشها کامل رگر پوسته .572

 مر عیسی آیی که بالای ذرّه رود.
 ذرّه، انتهای تونل زمان قرار گیرد و هیچ! مُلک ناید. .577
 شنوی.« إنَِّاللَِّه»چو در ذرّه آیی  .574
ذرّه، ققنوس وجود دانم که از عمق صدا کند پس چون شفّاف  .575

وجودی یی عرشنهاآیی و در آن قرار گیری زجاجه آید که نقطه
 درآمدی.
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 خیال آید.ذهن از پسِ پرده .572
خیال رَوی تاریکی و اگر شکاف خورد نور بینی اگر بر سطحِ پرده .578

 که انتهای مغز آید.
 عرش دانم که کم ذرّه آید.بیت قائم بینم و وراینور اهل .577
بیت در عالم اوّل به رؤیت آید گر بر نور ایشان قائم حضور اهل .578

 آیی.
دارند پس نزد ما صورت پذیرند، بعُدی جایعالم تکبیت در اهل .541

هِ وَ مَوْضِعَ الرِّسالهَِ وَ مُخْتلََفَ »  لامُ عَليَْكُمْ يا اهَْلَ بيَْتِ النُّبوَُّ الَسَّ
 .77بعُد صورت ندانم! بدان در آن«الْمَلائكِهَ 

 فرسوده به وجد آرد که حلاوت ایمان چشد.علی تنعشق .540
 دگر آرد.ک از تو برگیرد و جایمحور، بر چرخ زاید پس خا .542
 تو بنماید.ات نمایان کند پس در اوج روحمحور، کالبد اختری .547
 رد.گردد پس تو برگینمایان« شَجَر»بقاء دنیات فروریزد و بر دیواره .544
چهارم صورت پذیرد و از آن انهار! که تزویج روح و جسم در عالم .545

 زندگی نامی پس روح در یک زندگی نآید.
دگر به مادر که برون آید زیبا! تی و زیرخاک! پس حیاتاوّل، نبا .542

 عرش یا ماند درخاک و زیر آن! که دوزخ دانم.سپس یا روید به
 ظاهر خراب آیم.سپاس بر حقّ که فزودم راه! هرچند به .548
 حقّ در خود نگرد که نمایان آییم. .547
 ذرّه ره گشاید پس مستور ماند مگر بر اهل آن!بازتاب .548
نم گر بوی او جویی و محضرش آیی یا نور راه مهدی دانخست .551

 ایشان برت آید.
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ریزد پس دگر خاک نایی به اهرمی که بر تو « احََد»همه پای  .550
 گذارند.

 درون آید پس آن گشاید و نزد ربّ نشاند.اهرم، کلید گنج .552
 خاک از خود تکانی به جنتّ درآیی.اگر جامه .557
ژنتیک و خیر باطنی در گرو اعمال ظاهری دانم پس بخشی بر  .554

 ذرّه راه دارد.
گونه که خواهی پس خالی از زمان دانم و درآیی آنبهشت، پایان .555

 زمان باشد لیکن پایان راه نیست.
 دروازه هستی باز نماید تا در ابد قرار گیرم. .552
 ت آید.ا ترگ دانم که گر بر بقاء آیی پایپایان دنیا س .558
 جدا دانم.دنیا رخ دهد پس شهادت راهیعبودیّت پایان .557
 گذارد. «الرَّحْمَن»ای از معاد، سیر نفسانی را بر بارقه .558
 جسم سقوط دارد و روح صعود، تا کجا خدا خواهد. .521
اوّل در جوهر آید و ضمیر روشن نماید به اسماء پس حرکت  .520

 دگر خواهی که جسم برفروزد و بر صراط آرد.قیامتی
 .صراط بر بقاء آید پس دگر سیربرگشت ناید تا خدا خواهدانتهای .522
 انسان بر قیامت جای گیرد.سرشت .527
جدید پیش روی هر انعکاس که از ربّ آید با روح درآمیزد و دنیایی .524

 آرد.
 در مخزن اسرار ربّ جای دارم و به رمزی خواهم گشایم. .525
 رمزاوّل؛ ثقل بر روح جای دارد نه بر جسم که پای بر آن گذاری. .522
 رمز خلقت گشوده دارم. .528
 قیامت سرشت یابد.ازلی است که از انسان نقش .527
 جا که پایین آید.رستاخیِزدگر بر جان آدمی جای دهند، آن .528
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 دهد.ابعاد ذرّه در اتم آید و هسته شکل .581
 یاد مدام حقّ دل را حیّ کند. .580
 دنیا خطای آشکار و آفت دل دانم.حبّ  .582
 گردد. «عَرْشُ الرَّحْمَن»باب ملکوت بر سینه جای گیرد و دل  .587
مسیر خواهند ریخت تا پیکره شفّاف کالبدهای خاکی در ابتدای  .584

 شکل گیرد پس بر اشکال مختلف سرایت پذیرد.
 آفت مسیر دانم گر صحیح نآیی. «ذُنُوب» .585
 گنه، زشتی آشکار دانم. .582
 اوُلی دانم.آن ترک! خردان آن بر مسیر باشد که کوچک«ذُنُوب» .588
 بسا آهی که از ضمیر شخص آید و تو از راه ستاند. .587
 ید.وابستگی در جگر جمع آ .588
جوهری بر چهاروجه دیدم؛ اوّل! سیرت تو نکو برِ حقّ حرکت .571

نشاند، دوّم! چهره خاکی تو ترکاند و تلألؤیی بر عرش آید، سوّم! 
زیر خاک آید و مقهور بحر احدیّت نماید، آخر! جمله اشکال و 

 اوراق بشوید و در حقّ قرار دهد.
 روح آید.زندگی را آزمونی بزرگ دانم که از پسِ  .570
 .74ها در این دنیا شکل گیرددنیا وجود دانم پس موجودیّتقبلِ  .572
ودیعه بنهادم.     .577
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 یابندگیرند و موجودیّت میشوند و شکل میدارند پس ذوب می



 

 

 قیامت
 درخت در آن باشد و جاری در زمان ماند.قیامت .574
قشری بر آن رَوَد پس حیات ذاتی در بشر رخ دهد و قیامتقیامت .575

 ورشدی از آن قیامت آید.جزئی
 جزئی در حیات شکل گیرد.قیامت .572
 های وجود آید و آخر آن دنیا باشد.قشری )انسان( در لایهقیامت .578
 حقّ ذرّه در زمین رخ نماید.به تابش .577
 عالمکلیّ بر همه اسبابفردی در سالک باشد و قیامتقیامت .578

 رود.
 خاک قرار گیرد.فردی انسان بالایبا قیامت .581
 هستی نام گذارم.ود در جوهر آیند پس جوهر! قلمذرّات وج .580
نوعی در دگر موجودات گذارند حتی گیاهی که بر خاک قیامت .582

 روید.
 دهد چون الماس آید با همان نوروروشنایی!پرگاروجود که نقش .587
 نور از ذرّه بگذرد و عمر خوانیم. .584
روح ابزار جسم باشد در درک ماسواء و جسم ابزار روح جهت  .585

 هستی! حرکت در طول
 وجود نیاز دارید.عشق به حرکت در عمق .582
 قرب در خلقت شکل گیرد و از آن برون آید.مقام .588
 چیز در قیامت جمع دانم پس هیچ پریشان نآیی.همه .587
 ذرّات دیدم.حساب، حقّ دانم و میزان گستره آن پس در دل .588
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 بنای جدیدی بر خاک نیافزایم. .211
جهیم نگر پس اهل «زِلْزَال»عرش قرار گیر و زمین در بر کنگره .210

 شناس به بزرگی رودی که در خلق آید.
 هستی که از خدا آمد.خواهد شناخته شود به نوری در عمق .212
 ذهن دوّار دان و مخروطی بر آن که دنیات شکل دهد. .217
 شکل باشد.ایای پنجرهذهن بازه .214
 نور حقّ بر گستره خلق آید و مهدی دانی. .215
 ذکر ملائک شنوی گر بر حقّ آیی. .212
 نور حقّ در زندگی، زمان شکل دهد.بازتاب  .218
 سفلیاوُلی دارد که واحد باشد نزد ربّ پس سیطرهزمان سیطره .217

 گستردگی دنیایی است که در آنی!
زیبایی نور حقّ در وجود مرهوب آمال و اوهام نگردد که ایشان  .218

 حول ظلم پدید آیند.
 زمان ایستا و بشر در گذر! .201
مُهر حقّ خاموشی از  ترین ابناء بشر رسولان دانم که بهپاک .200

 ایشان بردارند.
 خدا دیدم نهایت ندارد.زیبایی که در رسول .202
ای نامأنوس در قاموس بشر باشد که تا به عبودیّت عشق واژه .207

 دان نتوانی درآیی.درنیایی و خود نشکنی به
م را به نور بر این آگاهی حیات دادی پس قلب خدایا شاکرم که .204

 د مرصّع فرما، آمین! ایمان روشن و به عشق و حکمت خو
 



 

 
 

 نمایان
 حدّ اعلاء در نظر آید گر توانی حضرت زهرا)س( نگری. .205
نظر آیند لیکن هر دو از یک  ضخیم درحور، شفّاف و ملک، نوری .202

 ند و نزدیک به هم!هست جنس
آید ولو در خاک کشد پس بالای آن جبرائیل انتهای ستون بال .208

 لاهوت رَوَد که دگر حقّ در نظر آید.
ر ای دباب شبیه دالان در نظر آید که روح انسان را مرحلهابتدای .207

 برند تا مقطع اتصال!آن جلو می
سو بال گسترده بینی که انطباق صورت الله گردد و آنوجود، باب .208

 ظاهری و بعد ملکوتی شخص باشد.
 ات از خاک کامل بتکانی!نور سوار شوی گر جامه بر براقی از .221
 ور دارند.ای نسیر سنگین بر دگران افتد پس توانند بینند گر ذرّه .220
 ستون در جوّ ناسوت ناید.عظمت .222
 جبرائیل!نور نگر بر بالدگر زیبایی .227
وّم وسنمایان را ماهی منتظر بودیم و اکنون که شب بیستبابِ  .224

 ت.رمضان است گشوده گشمبارکماه
 !«یا فارِسَ الْحِجازِ ادَرکِنْی»این جمله زیباست که  .225
 شدن اثرات خود را بر عالم دارند.نور و ظهور و عیان .222
 خلقت دانم.باشد که تاجبر سرِ ستون عرش .228
ری الله پی بصدای جبرائیل از عمق توان شنید گر به گنج رسول .227

 بیت بنهاده!که ودیعه در اهل
 ورت پذیرد.سفر در زمان در قالب انرژی ص .228
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 بینم.دگر نور و ستون می .271
 .75عرش، منبع انرژی دانم .270
 !72عرش، نماد تسلیم دانم. دایره تسلیم حقیقی .272
 .78همه محضر خودش است و ما عبدیم .277
 .77بر زمین خواهم آمد «دابَّهُ الأرَض» .274
در این مقطع سالک باید از کل «! وَ لَا يُشْرِكْ بعِِباَدَهِ رَبِّهِ أحََدًا» .275

 چشم بپوشد و به آن مرکزیّت توجه نماید.اسباب مادی 
ملکی دیدم که بر بسترخاک جای داشت و دیگرجای که من  .272

 ندانم.
 گنج رؤیت شود.هستی بالا رود آنچون طبقات .278
 گر است.آن نیرو که دیدم ویران .277
 ظهورجلدیِ نورحقّ ملک زاید و بالا برد. .278
 بیت خوانم.حقّ در بشر آید که اهلتجلیّ .241
 نور دانم که از آن منبع جدا گردد.کلام زیباترین .240

                                                 
 .گرددجا در خلق پمپاژ میآن انگار نور و حیات از 75

سپارید و اختیاری که دارید در آن صفحه محو الهی میخود را کامل به آن اراده72 
-جاست و تسلیمحقیقی اینگیرد که تسلیممطلق جای آن را میگردد و ارادهمی

جا وجود سالک ذوب گردد و تمام ابعاد وتمرین دارند پس آنقبل حالت بازیهای
 وانفعالی که از بشر دارد.جز فعلبر محور و مدار حقّ قرار گیرد بهاش وجودی

 توان تکیه زد.به نظر حتی نمی 78

تان روشن! این جنبنده غروب صحنه را دیدم و نمازصبح فردا گفتند چشم77 
موسی و العاده باشد که در روایات دارنده عصایتواند یک انسان فوقمی

بعید  علی)ع( باشد لیکنشود که شاید حضرتانگشترسلیمان است، یا گفته می
 مهدی)ع( باشد.دانم که وجود نورانی حضرتمی
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اش عشق و قداست آید پس چیز باشد که نشانهعبودیّت، همه .242
 درخشان دیدم.صورت نوریوجود گردد که بهحقیقت

 دین تعبدّ دانم.حقیقت .247
 بشر به تاریکی نرود گر حقّ یابد. .244
 مشخصی نزد ربّ دارند. 78بندگان قدر .245
قرار گیری پس این ای است و مهم نیست کجای آن دنیا صحنه .242

 صحنه را ترک نمایی.
 قداست شود.رسول اوج .248
 حقیقت آن باشد که با عشق و عرفان در تو پای نهد. .247
! بدین کلام گفتار ختم نمایم که پوشیده «للَِّهِ وَ لِرَسولهِ الْمُطِیعُ » .248

 آمد.
 حقیقی را دارد.های هدایتاین مسیر تمام نشانه .251 
 افتی.« شَجَر»بر  40دگر 41خدا گذر نماییچون بر بهشت رسول .250 
در نظر آید به گنجی که درون گذارند و از « شَجَر»از ستون، پس .252 

 تو با خلق سخن گوید.
 احترام آیم.« شَجَر»دگر از  .257 
س زیباست پ« کُنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاحَبَبْتَ انَ اعُْرَف»قدسی حدیث .254 

 نمایان! پرده برداشتن از این گنج باشد.
 

                                                 
 صورت سیر، جایگاه یا منزلت.به78 

خدا و آن نور و زیبایی داشتم، ورسولطی چندروز مدام درکی کامل از بهشت 41
مَاوَاتِ السَّ اللَّهُ نوُرُ »خاستم. رسول نشستم و برمیزدم یا میانگار کنار آن قدم می

 بیند و من نور منقطع!می« وَ الْأَرْض
 که سیر کرده بارها از بهشت گذر کرده است.آن40 



 

 
 

 راه
 چون به نورحقّ آیی جنتّ یابی. .255 
 درب طولانی بهشت دیدم بر خَمی که بر عالم آرد. .252 
صف ، انتهای42طولانی از ملائکطولانی باز شد به صفیبابی .258 

 که در وجود رسول یافتم.«! سَفینهَُ الْنِّجاه»خدا دیدم پس رسول
 هستی را شکافی عظیم دیدم که یک پهلو بیشتر نداشت. .257 
 رجس اندر که ملکوت در نظر نآید.عظیم دانم و بهایدنیا درّهاهمِّ  .258 
 «!شَجَر»نهایت، کوه است و آخر در ستون قرار گیرد پس  .221
 .47سیرِ گور و قبر و قیامت وجود دارد .220
 فعل از حقّ آید و در ذرّه جای گیرد و به موجی خیزد از آن پس .222

 فعل از خدا دانم.
 .44خورشید کالبدها تمیز نماید .227

                                                 
 گنجید پساش در عالم نمیمبارک بابی باز شد که طول و عرضسحری در ماه 42

صفی از ملائک به استقبال آمدند تا وارد آن بهشت شوم، بهشتی که بوی رسول 
گردد. حضرت امیر)ع( سو بر تو باز میبهشت از آنداشت، جالب است که درب 

د منهاش بهرهبینند و از نعمتمؤمنان گویی اینک بهشت را می»فرمایند: می
 «شوندمی

ایم، انسان را در خود پیچیده و از نور دور ای است که در آنگور همان پیله 47
 ردگیمیرد و در قبر سپس در قیامت قرار مینگاه داشته است پس می

و تمام  تابدکه پیکر شفّاف سالک نمایان شود، خورشید بر آن پیکره میزمانی 44
نماید پس کمک خوبی است که انسان را جدای از طبیعت ها را برطرف میآلودگی

 .دانمنمی
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-خدا بیشتر میبه رسول واحترامدر سیر برگشت، مدام عشق .224

 گردد.
انسان که مانند مویی است، ای وجود دارد باعنوان ریشهمقوله .225

وآینده انسان همه بر وحالباشد پس گذشتهلایه میانگار لایه
 آن!

جدید در ذرّات که تقدیر دثدارد و حاقدیم در انسان جایحادث .222
 خوانم.

 ای از عبودیّت پنهان بر دل گذارید.شاخه .228
گور و قبر و قیامت افقی از روح دانم که در مسیر خاکی در هر  .227

 یک پنهان آیید.
 دانم که خاک نباشد. 45«بدَِیعُ المَلكَُوت»دیگر دستِ  .228
 .42دگر راه آمد .281
لک در عهد و مرواریدذهن در کالبدشفّاف وجود دارند پس سا .280

 رسد.مراحل به هر یک می
ای وجود دارد، جا هدیهبه بندگی توان از ستون بالا رفت پس آن .282

 مکعبی نورانی شبیه عهد که مقام بندگی باشد.
 حقیقت وجود دارد.مثال باشد و در عالمراه! نمودعینی در عالم .287
 .48فطرت دانمعبودیّت شکستاوّلمرحله .284
 وجود آمد.کرد و انسان به خاک بیرونحقیقت دست از آستینآن .285

                                                 
 آغاز خلقت45 

زمانی گفته شد یک سیستم است لیکن اکنون دیگر راه باشد زیرا که شخص  42
 باید انتخاب نماید

 مراتب بالا در48 
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آن استوار بر وجودت آید نورت از ذرّات چو بر عرش درآیی و ستون .282
 برون زند.

 خورد.کتاب در سختی ورق می .288
عبودیّت حلقه 47آیی «الرَّحْمَن»چو از آبشارخلقت بالا رَوی و رُوی  .287

 یابی.
 !هستم در محضر ربّ  .288
 «!فَاتحَِهُ الْكتِاَب»تمام نمایم به  .271 

 
حْمَنِ الرَّحِيمِ بسِْمِ   اللَّهِ الرَّ

ينِ. إيَِّاكَ ¬الْحَمْدُللَِّهِ رَبِّ  حْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالكِِ يَوْمِ الدِّ الْعَالَمِينَ. الرَّ
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ  نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ. اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ.عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ   عَليَْهِمْ وَلَا الضَّ
 
 

 

                                                 
 ای دیگر بینیعرش قرار گیری رُوی و جلوهچو تحت47 



 

 
 

 شناخت
 جلوه بر وجود آید و رودخلقت در هستی رها بنماید. .270 
وآثار ناچیز در نظر آید پس حقّ در ضمیر دانم که به جلوهشناخت .272 

 هیچ راه تمام نآید.
 از خالق آید.بست خلقت بر عمودی بن .277 
 عرش آید گر زنده آیی.سلطان، والای .274 
 .48تابدحضور ما رقعی است و جلوه برنمی .275 
 خدا حاضر دانم. .272 
 بینم. 51عیانحقیقتِ  .278 
 حقّ در خلق جاری ماند.اراده .277 
 شکر که به تعبیر آن حقیقت رسیدم. .278 
 مطلق دانم پس برگی از آن ریزان که اختیار باشد.حقّ! اراده .281
 دنیا بر تو مکشوف نماید.که حقیقت حقّ استزیباترین! راه .280
 تن مؤمن شود نه کالبدی که در خاک گذارند.حقیقت پاره .282
 حقیقت درعمق بر سالک مکشوف گردد و درستون بر وی عیان! .287
 حقّ دانم.مطلق نداریم که حضرتعمق .284
 حقّ عینی است نه وجودی! که شیطان از این مسیر رفت.بهقرب .285

                                                 
 مانند این است که بگوییم شخص در سایه خود جای گیرد.48 

بیند، مانند یک تکّه پازل در عیان را میدیدم که حتّی یک مور هم آن حقیقتِ 51 
 .ل نیستتنها یک مثا« أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد»انتهای سرخود! پس 
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 .50ها تکان دهدکه برگشیطان بازیگر اصلی خلقت دانم  .282
 گاه در جلوه ناید پس آن را آشکارا ذهن خوانم.نور هیچزیبایی .288
حقّ هیچ راه خلقت شکل گیرد که در ذاتزشت و زیبا در برگ .287

 ندارد.
 نور چندان باشد گر به مرکز آیی.زیبایی .288
 حقّ بر حیوانات مستولی دیدم.اراده .811
ذّات خلاصه جهان بر شیطان جمع آید پس در لزیباترین زشتی .810

 نآید که انتها ندارد.
 او نهایت ندیدم.بر شناخت .812
حقّ افتی که امتداد سیر چون نور و زیبایی یابی مدام به درک .817

 دانم.
 قلم گذارم و لب فروبندم تا به آن دریای لایتناهی درآیم. .814
 حقّ دانم نه خاک!نور و ظهور عرصه .815
 روح جز چنگکی که نقش بر خاک کشِد نباشد. .812
جوهری پس از نفسانیّات باید قّ پوشانم به حرکتفاصله با ح .818

 دوری گزید.
 کلیّه امور دنیا بر مدار حقّ قرار گیرد. .817
 !52ای ذهنیّاتخداوند عشق و نور و زیبایی است و گوشه .818
 زمان آید.هستی تونلانتهای .801

                                                 
ها اختیار آید. شیطان مدام انسان را در خود انسان برگحقّ و آندرخت ارادهآن50 

که به بیداری و روشنایی خواهد نه آنبرد لیکن آن مسیری که خودش میمی
لیکن برای  ختم گردد پس زیاد با بیرون انسان کاری ندارد. شیطان تصرّف دارد

 بردقربان جلو میاش پس حضرت ابراهیم را هم تا اهل
 ای از صفاتپاره 52
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 .57کلمه نزد ربّ ایستدانتهای .800
دهد و کلمه رودجاری در زمان گردد و وحی کلمه شکلبازتاب .802

 آن عرش پس زیر آن هرچه باشد فانی آید.لقب
 زمان آخرخلقت شکل گیرد.تونل .807
بینم و آبشخوری کنار آن پس برای زمان وسیع میایزمان پهنه .804

 مرکزی دانم و آبشخور شیطان آید که دور از زمان باشد و ریزد.
وس»گاهی ذکر صبح .805 -وحی بهگفتم پس کانالمی« سُبُّوحٌ قُدُّ

 میان دستان رو به آسمان تشکیل شد. بزرگ درصورت تونلی
 شود و حتیکهربا مبحث بزرگی است که از مقطعی وارد عمل می .802

 کند.خط سیر مشخص می
حور نگاه کنم که نورشدید ام مستقیم در چشمهنوز نتوانسته .808

 است.
 انقطاع باشد که با زجر و فشار همراه آید. 54حقایقشالوده درک .807
دهد پس کشد و برگ مییای قد مانسان از خاک چون ساقه .808

 کند.برگ نور را بیشتر درک میآن
-زمانی خیر را خواستم پس مانند رودی جاری آمد و کلّ آن پیکره .821

 !55شفّاف را ورود کرد لیکن اطراف نیامد، تنها درون
 وجود خود شخص است.دنیا، انعکاس .820
ات آید تا در محشر ریزد پس خاکی باشد پیوجودثانوی که تن .822

 کامل یابد و بر حقّ آید.ر وجود داری که وجود اتصالدنیا دکلّ 
                                                 

 ایدای است که تا به اکنون بیان نمودهپیام آمد: این زیباترین جمله57 

کنید که این از آثار دعا و بینید و درک میصورت حقیقی میدر این مرحله به54 
 ذکر است

 شود همین دنیا یا دنیاهای موازیاش میآینه بیرونی55 
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 اوّل گویم که در وجود آیی.بسیط .827
نمایی، شکافی در وجود آرد و به آن تنهایی را که در اوج تجربه .824

بحر درآیی پس ابر و باد و باران همه به فرمان آری که ستون 
 تجلیّ آیی.عرشی و به

جان دانی پس در سیر جا که آگاهی در نهاد انسان جای دارد، آن .825
 تبلور یابد.

ذرّه درآید پس هر شکاف حقّ دانم که در عمقموجودات بهحرکت .822
 تاریکی از تو زداید و نور آرد.

طور که عاقّ والدین بزرگ دیدیم، رحمت به ایشان همان .828
 فراوان دارد.52برکات

 راه شد! اکنون باید سیر تکوین آن را ببینیم. .827
دارد که به هستی جاری دمی جایآآگاهی: نخست در جانمراحل .828

ربّ پس دگرباره در رَحِم جوشد و در نطفه قرار نگردد مگر به اذن
دیگر قیامت باشد که نزد گیرد و چون به دنیا آید کم آید، قِسم

قبر گشوده گردد چون لحََد از تو معرفت گذارند، دیگر بهارباب
 !ربتّبردارند پس سنگینی دنیا کم آید و بنگری ملکوت

 وحی مهدی بینم.انتهای کانال .871
 

                                                 
 مادی و معنوی52 



 

 
 

 نور
 خلقت در بند زمان ندیدم.هژمونی .870
 زمان، تصوّری وارونه از خلقت است. .872
 چاله ندیدم.زمان، جایی توقف و ایستایی دارد لیکن سیاه .877
 زمان، خاصیّت الاستیکی دارد. .874
 خلقت است.بشر از خمیدهبالاترین درکزمان،  .875
 شکل است.زمان از دید مفهومی مخروطی .872
 زمان، تابیده بر خلقت دانم. .878
 گیرد که بر مبنای حقیقتدرک چندبعدی بر پیشانی بشر شکل .877

وجود باشد پس هرچه از ابتدا تا به انتها دریابد که در وحدت
 شکل گیرد و همه را در آن مختصّات الهی بیند.

 انتهای دنیای مادی چون صدفی بر هم آید. .878
-آن شکلاولیّه دانم که عوالم ذیلثانویّه پوشش خلقتخلقت .841

 گیرد.
 ای شکل گیرد.خلقت مولکول چندهستهانگار انتهای .840
 دگر باشد.خلقت ابتدای مرحلهپایان هر مرحله .842
چندبعدی  58جدیدانسان روزی کامل محو خواهد شد و انسان .847

 ملک!رد، از جمله رویچیز داآید که همه
 ذرّه ارتعاش نماید و نور ساطع پس کلام جاری! .844
 ربّ باشد.سنگین است، بخشی از آن فعل« شَجَر»بحث  .845

                                                 
 خلقت است که حتی حیوانات هم جزء آن هستندست، انگار تراشهنور ا58 



 : ستون(1تداعی )جلد 11

   

 ما عینیّت بخشیدن به تصوّرات ماست.فعل .842
 بعُد مکنون خلقت دانم.« شَجَر» .848
 ذات همراه دارد.فعل، جوهره .847
 ربّ عینیّت بخشیدن به ذات است.فعل در حیطه .848
 هستی آید.ذات جدا دانم که در جوهرهفعل از  .851
 بشری قصورعینی دارد.فعل .850
یساری ودیعه از ربّ ستاند، یمانی در خلقت کشِد و ذاتذات .852

 نهایت ستون!
انسان، بالذّات بشر و بالفعل حیوان آید پس پرده کردگار حاجز  .857

 دو باشد.میان این
 آید. نقشربّ دارد تا بر چهخود ثابت است و نظر بهذرّه درمحل .854
 که همه از اوییم.«! إنَِّاللَِّه»محوری است، اوّل نقش .855
 .57غیر برنتابدربّ، نقش از خود بردارد و نقش .852
 ند.هست اهی مانند ستارگان دارد که ثابتانسان جایگ .858
-ازلی به نقشمحوری دانم که به ذرّه گذر آرد و تابشاصل، حرکت .857

 میان انسان!های گوناگون درآورد پس این
یر غنماید و چو خود یابد بالابرد پس حقّ نقشیند ویرانچو غیر ب .858

 زداید.
 جا تمام شود که اجل گویند.بازی آن .821
 .58انسان به نقشی از ربّ که در ضمیر دارد کشته آید .820
 جسم، کلید آفات دانم. .822

                                                 
 گردد و به دریا پیونددعظمت آید و اشکال پدید آرد پس بازموجی از آن دریای57 

 بیرونی تقریباً صفر استمیزان تأثیر عوامل 58
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ای از آزمایشات که ها باشد، عمده! سلسلهسو عالم سایهاین .827
 هستیم و خودش!حقیقی ما پوشیده شده است لیکن در فضای

 خاکی باشد که روح از آن درک نماید.ای به دنیایجسم، پنجره .824
هستی بنگرم که بر روح نقش آرد و او را بر خاک چرخاند پس قلم .825

 مطلق دست یابد.ضمیر او بیدار نماید تا به آگاهی
 آید.پذیرد پس در جسم میوروح، روح بیماری را میبازی جسم .822
 گردد.رو به جلو می زمان، حالت چرخشی دارد پس .828
خواهد بوسیله زمان، حوادث و موضوعات را درک کند بشر می .827

 تواند.لیکن نمی
ند، کدان فکر نمیابعاد! شبیه به دروغ بزرگی است که بشر به .828

 .21دقیقاً در ذرّه جای داریم پس ابعاد چیست
کنیم که حیات داریم، حیات! آن نور و ما در خود زندگی می .881

 است.« باِللَّه»حقیقت 
 وحی عاملی بزرگ و اثرگذار است.بازتاب .880
 کجاست.« وَجْهَه»این «! كلُُّ شَيْءٍ هَالكٌِ إلِاَّ وَجْهَه» .882
 شود تقدیر!ذهن وجود دارد و اگر آن را وارونه کنیم میکاسه .887
ذرّه جای ندارد زیرا عمده تصاویر زمان، حادث است پس در دل .884

 ود دارد.برای ذرّه از ابتدا تا به انتها در آن وج
زمان است، تواند چند نقش داشته باشد زیرا فرایهر ذرّه می .885

 جویند.ذرّات در خاک چه می
 هاست.زندگی عالم نقش .882

                                                 
 وحی است؟ ذهن است؟گستره 21
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ها را خشکیده وجود دارد و این نقشچه پشت این کالبدهایآن .888
 فرستد چیست.ش میکند و اجل را سراغگاه باطل می دهد ومی

-عینی او ماجرایس حدوثکند پذاتی دارد و خلق میخدا حدوث .887

 خلقت است.
 شیفتگی وجود دارد.بین خالق و مخلوق حالت .888
 خاک است شاهدعینیّه نام دارد.که پشتآن .871
 های زیادی دارند لیکن نقش قدّیسان جداست.ها لایهنقش .870
کجا «تَنَزَّلُ الْمَلَائكِهَُ وَ الرُّوح»چیز در ذرّه جای دارد پس همه .872

 پذیرد.صورت می
 آورند.محوری هستند و به نقش میهای آن حرکتدندانهملائک،  .877
چه بعد حقیقی دارد تر شویم حتی آنهرچه به آن مرکز نزدیک .874

 .20شودمحو می
 برند پسبرند بلکه هرچه را در دل خودش میکسی را جایی نمی .875

 این تصورات ماست که جایگزین معارف و حقایق است.
 دهد.اشیاء رخ میظهورعینی در باطن .872
چون کمانی در نظر بگیرید  22شودخدایی میچه تعبیر به بیآن .878

 .27تر خواهد شدبزرگ نزدیکرا بیشتر بکشند واقعهکه هرچه آن
فرماید تنها مربوط به گذشته نباشد و چه قرآن میشاید آن .877

 آینده باشد که زمان منحنی و دوّار است.بخشی حوادث
                                                 

 شوندجبروت در لاهوت محو میملائک20 

ها را سمت خاصی کنند ذهنیا مانند آن که سعی میمصنوعی، فناوری، هوش22 
 ببرند

مانند برجی که ساختند و خواستند بر خدا تیر بیاندازند، بازی اکنون بشر نیز 27 
 همان است
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است  عمیقی که پشت این جلدهای خاکی است خودشنگاه .878
 واحد ندیدیم.های خاکی وجود دارد و انسانلیکن لایه

شود زنده و بینا ها دیده میکه به کرّات پشت نقاب«! وَجْهَه» .881
 .24دارد« إنَِّ اللَّهَ سَمیعٌ بَصیر»است، شاید اشاره به 

خلقت، انسان را در جایگاهی خوب و مناسب دیدم، بر شجره .880
 دارد.« نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيملَقَدْ خَلَقْناَ الِْ »شاید اشاره به 

 ماند.می« وَجْهَه»نقش حدوث است و فانی پس  .882
 .25 ربّ رشد مادی رقم زند که سرنوشت خوانیمنقش .887
 حقّ و بعض جهت اولیاء!بندی دارد، بعض مختصّ آگاهی سطح .884
 زند.اولیاء حقّ رقمنقش .885
 من تنهایی است.سرشت .882
ا جدهد که آندر قبر قرارمی ایم، اجل شکاف ودنیا درون پیلهاین .888

 تر است پس قیامت! که سراسر نور و روشنایی باشد.حقیقی
 روح توان دید.در جسم دریچه .887
 تلألؤروح در جسم آید. .888

 

                                                 
 بینمرا می« وَجْهَه»ریزد و آن های خاک مانند شن و ماسه میآن لایه24 

 گاه که به سطح آیدآن25  



 

 
 

 شجره خلقت
 «شَجَر»شجره، بازتاب عظمت حقّ در خلقت باشد که ارتباط  .711

 گاه با مرکز قطع نگردد.هیچ
 گرددرخت به شاخه وصل شود، صفحهجا که تنهآنو « شَجَر»در  .710

 را دیدم.
 بینم.می« شَجَر»کون و مکان در  .712
ش متفاوت بود، جا جنسجاری دیدم که آن «شَجَر»هدایت، در  .717

 شد.مفروضات نه که اراده حقّ بود و در خلق جاری می
 ود بنماید.وحی سرمنزل مقصبازتاب .714
 شدنی نیست.توصیف«! شَجَر» .715
 از نفیرحقّ آید.« شَجَر»هسته .712
 دانم.ملکوت وحیپلکان .718
ای از سینه انسان به چون ملحفه «أرَْض»! «أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَه» .717

 گردد که آن تعبیر این کلام دانم.عوالم فراخ و باز می
ه قم زند کآن دنیا رهرچه بر بشر آید بر بعُد ذرّه آید پس انعکاس .718

 گاهاً چند انعکاس بر هم افتد.
آن باشد که چون دانه از خاک رویی پس درب « حَيَاهً باِللَّه» .701

محشر و ملکوت گشوده یابی و خود در آینه حقّ نگری که ستون 
 در نظر آیی.

حقّ درآیی پس گاه که بهاوُلی دانم لیکن آنذهن طریقهبازداشت .700
 که اوج گرفت زیبا بیند.آن



 11 شجره خلقت 

 

محشر رجس از دنیای تو خواهد شست مر به تاریکی  بازتاب .702
 درون گرفتار آیی.

و ضمیربشر  28ازحقّ آیدلطفی کهدانم بهاوُلی 22جدیدحکمت .707
 خفته!

وحی آن باشد که در وجود است اگرنه آیات زیبایی تاکید من به .704
 مرور درک شود.و عظمت خودش را دارد و باید به

دانم که مربیّ رباّنی در حدّ حضور بخشی از معارف، حضور و درک .705
 خودش گوید.

 .27 وحی درآیم و اوج آن بینمسرزمین .702
 حضور، ابدی دانم. .708
 بخشی از حضور در قلب آید پس قدرتی دانم که راه باز نماید. .707
 موت بر تقدیر جوشد پس لایه بندد.سکرات .708
 حقّ آرد.مظلوم یاریفقیر غم زائل نماید و یارییاری .721
ای دیدم که شخصی از نما پس صحنهندا آمد که در خلق حرکت .720

 .28نمودنور در تاریکی و کوه حرکت می
کنید که بینید، درک میمی 81بالاکه قیامت را در مرحلهزمانی .722

 گیرد.چیز دقیقاً در جای خود قرار دارد یا قرار میهمه
چیز شکل ام در حال باز شدن است، چهفصلی از قیامت روبروی .727

 م است.گیرد که این پیامی مهمی
                                                 

 شود شاید کسی بنوشدو جاری میجوشد است که میایحکمت چشمه 22

 وحی در وجود آدمی و بخشی از آن بیرونی استاصل28 

 معنای سیر و نگاه است، نه مقامبه27  

 انگار آغاز مرحله چهارم سیر )از دیدگاه جناب ملّاصدرا( است28 

 نور و ستون 81
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فصلی در موجودات رخ دهد و پوسته را تخریب نماید پس قیامت .724
 ربّ را نشان دهد.نهایتاً آن قامت مانندآینه پرتویی از جمال

 وحی باشد.چه نمایان است نور و ستون! و آخر، سرزمینآن .725
 !80اتم درآید چون سلولی از نورآگاهی در هسته .722
رفتار آید و اگر در نفس گانسان در قعرجهنّم افتد گر به گرداب .728

مَعَاذَ »پایین بالا آید آن دژ محکم باشد پس در مراحلمراحل
 «!الَلَّه

روح، عُلوی دانم که جمادات از روح خالی پس آگاهی پسِ  .727
 هریک!

ب که گره از قل« إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَ إيَِّاكَ نسَْتعَِين»توصیه دارم بر ذکر  .728
 گشاید و آن چشمه جوشاند.

انسان بر مسیری که ها دانم و حکمتخلقت آن اشیاء درحکمت .771
 قرار گیرد.

 جهنّم چون خاکسترطلایی بود. .770
 بینم. 82خلقت بر حقّ  .772
 .87باشد« مَعَاذَ الَلَّه»بهترین حالت بنده پس از سجود،  .777
نگرانی در قلب و روح سالک ورود نکند اگر به عبودیّت محکم  .774

 باشد.
 جوهر، اساس از ذرّه دارد. .775

                                                 
 ای باریک و کوچکمانند لوله 71

 نظم و قانون82 

 کند که محکم استمانند تانکی شخص را محافظت می87 
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 .84دان جاری در خلقت ماندر اتم آید و بهلایه پنهان هسته د .772
 کودکی درشخص قرار گیرد.رجس، در ابتدای .778
وسیله در دانجوهر، بخشی از ذرّه دانم که سیّال باشد پس به .777

 آید. 85مسیر
 دان در جوهر آید.ذرّه محاط در خلقت دیدم که به .778
 ها روپوش از خاک برگیرند.انسان .741
 زیبایی، تمام در هنر باشد. .740
 هسته از وجودبرزخی سالک شکل پذیرد.بافت .742
را محور وجودی قرار دهی و بر مسیرحقّ حرکت نمایی « اللَّه»گر  .747

 نزدیک هستی پس عبادت خواهی زیاد!
 حقّ زیباست.عظیم به ارادهحرکت .744
وخطا پس امپراطوری فناوری سو همه خطاست یا اقلاً سعیاین .745

 پایان رسد.به
 دگر رودی آیم. .742
ایت تکوینی است که موری راه خود یابد! ابعاد وحی؛ چون هد .748

دیگر پیکره تراشیده از نور در وجود قرار گیرد! به اذن الهی 
جبرائیل نازل شود که این خاصّ رسول خدا باشد! دیگری رود! 

 اند.وحیابعاد مراتب ندارند و همه در سرزمین
 آدمی!باشد بر خاک« اللَّه»طینت، نقش مُهر .747
-نقش نرویی و جایارد پس غیر آنآدمی دپنهانذرّه، بخش .748

 نگیری.

                                                 
 رودکه گویند ماده یا انرژی از بین نمیهمان84 

 زمان، حیات85 
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 بنماید.ذرّه در رود درشت .751
 .82ذهن گفتگو آردذرّه در بازداشت .750
 آدمی گفتگو آرد.ذهنذرّه پسِ  .752
 جوهری شکفت آرد.ذرّه در حرکت .757
 حقّ آرد.به تکفیر آیم گر گویم ذرّه کلام .754
 دارد.ای از آگاهی درونذرّه، نطفه .755
 رود که عدم دانم. ذرّه از حقّ آید پس جاییبازتاب .752
 دیگر دست یابند.کمانی در عرفا آید و به سطحذرّه .758
 سو نمایان گردد.نور و ظهور در فقر صورت پذیرد پس این .757

 

                                                 
 آن پنهان استگاه که ذهن از چرخش ایستد، ذرّه به صدا آید که قبلآن82 



 

 
 

 )عج( مهدیحضرت 
 .رود خروشان خلقت بر مظهر و محضر ایشان ایستد .758
 رود ماییم و شاید شما درآیید. پایین .721
ر پرده نوسرشت از او داشتن یعنی ابواب ملکوت گشودن و بی .720

 دیدن. 88حقّ در وجود
کوچکی به طینت و خاک ایشان دیدم لیکن بخششدن بهاحیاء .722

 فرد است پس جنتت در دنیا شکفد.
 به جلالت باشد. )عج( مهدیحضرت رؤیت  .727
 ایشان سپر بر آتش دانم.محبت .724
بر مرکز خلقت افتد و از آن جنبش در  )عج( مهدیحضرت  بازتاب .725

حضرت رود زمان آید پس پایان هستی ایستد، نگرش من بر 
 چنین باشد. )عج( مهدی

 .87درآیی گر ابتدا گلِ از او برداری )عج( مهدیحضرت آخر سیر بر  .722
 نَفَس حقّ دانم در کالبد زمان! )عج( مهدیحضرت  .728
 گردد.رسول بر ید ایشان جاری هدایت .727
 سالار عمر نمایی.قافله )عج( مهدیحضرت بر جنتّ رَوی گر  .728
 نور حقّ دانم در کالبد بشر! .781
 گشا دیدم و ذرّات فرمان برند به اذن ربّ!ره )عج( مهدیحضرت  .780
 ابتدا نوری در مشرق وجود آید. .782

                                                 
 وجود ایشان88 

 «خُلِقَ شِیعَتُنَا مِنْ طِینَتِنَا»87 
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وحی آید و انتها به علمی لَا پایین ستون )عج(مهدی حضرت درک .787
 !88يَعْلَم

 هستی دانم.نور ایشان رکن .784
معنای حیات ابتدا در وجود ایشان آید پس گستره وحی به .785

 .71ایشان دانمهستی گیرد که حیات به
م یا ن آید و همه در وجود ایشان! عاشقحقیقت کران در کرا .782

 مجنون؟
 حیات برگرفته از وحی دانم چون برگی از درخت! .788
 ایمان باشد.ملائک به درجاتنزول .787
عام درآیی و در کران وجود نور نبوّتابراهیم خواهد تا به مقام .788

 خدا بنگری.
 بدان زیبایی نور در وجود ایشان تبلور یابد و ستون در نظر آید. .771
 داری.اگر نور ایشان داری در عرش جای .770
نم کدانم به حقّ نگاه میکنگره عرش را به طاق ایشان بینم، نمی .772

 یا به ایشان!
زمان پس در دریایوحی بگذرد هر موجود که حقّ دانم از کانال .777

 .70افتد و به تصویر آید

                                                 
م، بگذاریدانستیم باید کناری چه تااکنون میجدید از ایشان، آنبا شناخت 88

چه دیدیم و شناخت تا الان چون پوشالی بر یک رودخانه عظیم بود پس آن
 شنیدیم چه بود!

شود شبیه نور و از جایی به بعد مرز هدایت و حیات برداشته و انگار یکی می71 
 شکر واجب آمد!علم و از این دست پس سجده

تصویر آید یا  کوچکی وجود دارد که از آن به نقش ودر وجود هرحیوان مکعب 70
 نهایی با خودش است حتی در مورد حیواناتحتی قدم از قدم بردارد پس کنترل
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خورد، سرزمین وحی است هنگام که شکاف میبعد از ستون آن .774
 حقّ!و نور و ظهور و جمال

حقّ به نور ایشان توان نگریست گر درست رُویی و سر از جمال .775
 خاک برداری و بر معبود گذاری.

همه بر نگینی بر خلقت جمع آیند و هستی چون نقشی میانه  .772
 !آن

 گیرم.مُهر! از دست علی)ع( مینگین، آننه آن .778
 .جا به پایان رسد با امضای علی)ع(فصل این .777

 



 

 

 
 علم

 

ها در قیامت مشخص گردد پس در امتداد زمین فاصله انسان .778
 به شکل درآید.

 اشعه شکل پذیرد.سلولی تحت تابشبافت .781
 باطنی دانم.عیان نوریحقیقت .780
 فاصله ذرّه از حقّ بر مداری جدا افتد. .782
 بسامدحقّ آرایش بر زمین شکل دهد. .787
بر آن  72که رفتگانجمله آنزمین مدارهای موازی بسیار دارد من .784

 قرار گیرند.
 تکیه بر خالق دارد. خلقاتصال آید که ، نقطهنکتهزیباترین .785
 .77بر دنیای شخص افتد گر ذرّه عمود آیدای از بهشت سایه .782
 پذیرد که روح دانم.خلقت بر محور وجود آید و بر جامی شکلتنه .788
 کالبد از آن خالی نبایددید.مثابه روح دانم پس هیچخلقت بهتنه .787
 بر رود خلقت رود. 74آخر روح .788

                                                 
 مردگان 72

 صورت ستونبه 77

 حیات است و جزئی آگاهی روح، عمده انرژی 74
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 ذرّات جای دارد.حقّ در دل .811
 ذهن را محیطی بسته دانم که به وحی شکاف بردارد. .810
 نیاد حقیقت در روح آدمی جای گیرد.ب .812
 ایم و در کالبد زمان جاری!ما به حقیقت زنده .817
 زیبایی نور در یقین تبلور یابد و چون از حرکت ایستد هیچ نآیی. .814
 الهام سرچشمه گیرد. از منبعای جوشان باشد کهحکمت چشمه .815
ر تر باشد بالاتپس هرچه به آن منبع نزدیک 75حکمت درجات دارد .812

 دانم و مختصّ رسولان آید.آن وحیبالایجهاست که در
حکمت شعر شخص است زیرا از منبع شعور و آگاهی و احساس  .818

 یرد.گشخص سرچشمه 
 .72دنیا بینی که بر تو جمع گرددسیر پایاناتمام .817
 سیر زمان ایستد و مکان افتد پس قیامت برپا!اتمام .818
هِ  أنَا»روپوش بینی و ندای چون اتمام سیر افتد حقّ بی .801  نُورِ اَللَّ

عْظَم  شنوی.« اَلْأَ
 زمینی تو شکافد.مرگ تنها پوسته .800
جا به ازآن پس مانندبر مرکزی کُره دنیا مکعبی نورانی است پایان .802

 .78ارتعاش درآیند و دنیاها سازند
 مرکز هستی شبیه توپ دانم پس اضلاع در آن! .807

                                                 
 نوعی فطرت باشدحتّی حرکت مور بر خاک هم خالی از حکمت نیست که به 75

شود ای میچالهدنیا وارد سیاهو انگار  چیز تمام شده است جا همهآنانگار  72
  .ایستدمکان و زمان می پس

 .چیز در ذهن استانگار همه 78
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 .77دنیا نگرمدنیا بر احوال اهلاز پشت شیشه .804
 جدید باشد.ان از ذرّه بیرون آید پس خلقیبا اتمام سیر انس .805
 نیست.فهمیدم که سیر فردی .802
ه گونه کهیبت آید نه آنوحی جبرائیل محکم و به انتهای تونل .808

 .78در هستی نگری
نفر صد قدم بردارد بهتر است تا صدنفر یک قدم! که من اگر یک .807

 عام نباشم.رسول
 بردارند.خود کبوتر صحرا تا نهنگ دریا، هرکدام روزی .808
 نماید.سر جمع میانسان رها نماید، خود پشت هرچه .821
 !81دگر روح بر سینه آید و از آن لوحی قطورفصل .820
و  های ریززمینی نگرد که همچون آینه چشم در کالبدروح به آینه .822

 شفّافی بر دور کاسه چشم وجود دارند.
روح چون نمود پس آینهروح توان درکحالت یااشک را درناراحتی .827

 دانم که ارتباطی به کالبد زمینی ندارد. 80صنوبریدل
 چشم از آن یابی.چشم به آیات نگر که روشنیبه آینه .824
 ملک دیدم.حقّ استوار بر بالملکوت .825
 نکو شکل گیرد.کوثر سرشتبه .822
 هرکس طینت از خاک بردارد رجس در او قرار گیرد. .828

                                                 
 .ای بزرگ که شبیه آگاهی استشیشه 77

 بار در ظاهربینید و یکبار در باطن مییک 78

رَائِر» 81  «يَوْمَ تُبْلَی السَّ
 تحقیقات هاروارد 80
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إيَِّاكَ  إيَِّاكَ نَعبدُُ وَ »شب زیباتر است پس نمازصاحب در نیمه .827
ا رباید چون ضربات پتک بر دیوار شرک فرود آید و آن« نَستعَِين

 خرد نماید.
 !82نور گشوده بینم نه در دستاربزرگ بهبشر کتابیمقابل .828
 سرشت نکو دارید و به مزبله میارایید. .871
 .87نوری در قلب نگرمفؤاد به .870
خلقت  دان درجاتبه کهنوری بر دل گذارد و بر سطح گشاید  .872

 نگری.
 بینم.حقّ جاری و ساری نمیجز اراده .877
 .84دنیا بر محور حقّ دانم .874
 نماید.ید که محکم میآ« احََد»نم ذکر کچون ستون را نگاه  .875
محورجان باشد و در سیر بر منظرسالک قرار گیرد که  ستون .872

 سیر بر وی هویدا شود پس در سرزمین وحی نشاند.انتهای
مَاوَاتِ وَ الْأرَْ » .878 نقطه اوج اشراق نبی دانم در « ضاللَّهُ نُورُ السَّ

 باطنی گردد.ظاهری گویا به وحیجا رسولآن! که85خاک
انسان از کجا در آن ، بازی بزرگ! چیست و از کجاست«! لعَِب» .877

 قرار گرفت.

                                                 
 .انگار حکایت از علنی شدن آن کتاب مکنون دارد 82

جا سلطان ز خود اینای کهصورت نگین و دور آن حلقهنور سبکی بر قلب به 87
 یابی

 .چرخاندبا نیروی نامرئی چرخ تقدیر می 84

 انفجار 85
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پس بر نافت کشد و بر  82اعمال تو بر دایره وجودت بندد« لعَِب» .878
 هستی بار دهد.

را بر مسیر سرنوشت  سر باشد که انساننوری در جلوی« لَهْو» .841
 پیش بَرَد.

 بینم.نگرم روشنایی میهرکجای قرآن را می .840
 دانم که در وجودت طنین اندازد. 88سکوتنماز آهنگ .842
چندان خروشان دانم که ابتدا از سرشت ای نهسرنوشت چشمه .847

 جوشد.
 د.نمایزمان به خود ظلم لم، همی ظایا قاض لماظ پادشاه .844
! 88هاسو قرینهو این 87گیرندمی وار در یک قرارها سلسلهانسان .845

 ای دارد.معمای بزرگ چه جواب ساده
هستی در گرو روح آدمی قرار گیرند تا مسیر خود طی ذرّات .842

 نمایند.
 او دنز وته به انشعاب دنیا آمدی و جایگاهباشی نزد ربّ ک هصخر .848

 جا برِ خلق آیی.دگر رودی باشی که از آن ثابت!
 انشعاب زمینی رود امام آید. .847

                                                 
 خارج از آن نتوانی انجام دهی 82

 .اش چنین استاگر شخص به این مرحله رسید، سکوت 88

 .کوتاه و بلند و زشت و زیبا که بیشتر بحث صفات زمینی است 87

مظلوم باشد پس با ریشه زدن در قوی فقیریممکن است قرینه پادشاهی 88
سری هستند کنند مسیری را بروند اما درواقع واحد و یکخاک هریک قبول می

 .شود و بها داردها حساب میلیکن سختی
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 .011زمان آید و ریزدسرنوشت سرمشق آدمی باشد که در ظرف .848
 حضور دانم که به تعبدّزیاد دهند.آداب درکعمده .851
 سر چون پاشد عمق روح پدید آید.کاسه .850
 قرار گیرد. 010روح در فاصله کالبدی شخص .852
 روح انتهای کالبد زمینی شخص قرار گیرد. .857
 زیارت گفتم خواهید،میکه گفتند چه  ای از ملائک دیدمحلقه .854

 «!الْبيَْتِ الْمَعْمُور»
 آید.ژنتیک هستهانتهای .855
 روح بر آن قرار گیرد.ژنتیک باشد و ابتدایحلقه، انتهای .852
 عمر آدمی قرار گیرد.روح بر کانالعمق .858
 مقراض زمینی بر اختیار ربّ قرار گیرد. .857
جا هویدا گردد که آن 012در قلم گم آید و سرزمینی« باء»انتهای  .858

 رسول یابی.نشان
 آید.« الرَّحْمَن»چیز بر هم زند الّا روح که از وحی همهبازتاب .821
ملاقات روح با کالبدزمینی باشد و میقات وحی محلسرزمین .820

 گویم.
 زمینی دارد و بر ضمیر نمایان آید.روح سیطره .822
 روح کالبد زمینی پیماید و بر شاخه ژنتیک قرار گیرد. .827

                                                 
"ریزد" برای دیگران و "آید" برای کسی که وصل به آن جایگاه و کرامت و بزرگی  011

 .ایشان امام معصوم را درک نماینداست پس غالب 

 فاصله دو بُعد 010

 سرزمین وحی 012
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 روح دانم.مای از ژنتیک پنهان باشد که چشضمیر در گوشه .824
 ضمایر پنهان در روح آیند. .825
 اندازی دارد که از نطفه آغاز گردد.عمر پوستهضمیر در مراحل .822
 روح در خاک رَوَد و اجساد هویدا بر آن آیند.زیبایی .828
گر د خاک جدا و ضمیر بر کالبدی زمینی پوسته در انتهای سفر .827

 .017آید که از جنس روح دانم
 نمایان!« شَجَر»بر پس وحی بردارد از چشمه ضمیر پاک .828
 پیمایش زمینی روح، عمر دانم. .881
 روح در منازل، برزخ آید.طبقات .880
 .014زن ظاهرگرددصورتآید بهکامل روح اگر بر مسیر زمین  .882
 روح دریای عظیم خالق در نظر آید.کران .887
 .015روح انتهای کالبد زمینی پیچد و نطفه شکل دهد .884
ذرّه تابش زمینی روح انتهای ذرّه آید که در عرش جای دارد پس  .885

 دارد شبیه جوهر!
کلام؛ ذرّه، انتهای تابش ازلی آید و روح روان در ذرّه! پس بر اوّل .882

 شاخه ژنتیک شخص نشیند و بر ضمیر افتد.
 انتهای روح در هسته آید و در ضمیر پنهان! .888
 .012هسته چون کپسول باشد که گور شخص شکل دهد .887

                                                 
 زنهار روح قدسی خدا داند و روح عُلوی در اولیاء پدیدار! 017

 صورت مرد!واگرنه به014 

 گرددانگار از ناف وارد می 015

 زندگی مادی یا همان پیله 012
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 ارد.شیطان قطب منفی وجود دانم پس حقیقتاً وجود د .888
يَاطِين وَ أعَُوذُ بكَِ رَبِّ أنَْ يَحْضُرُون» .871  «!أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ
 ذات ارتزاق نماید.شیطان جنیّ از خبث .870
ر که بکه بر اولیاء روند، دگر آناناند: آنانشیاطین چند دسته .872

که آفت در خلق اندازند، گوش سلاطین نجوا کنند، سوّم آنان
تش دوزخ گرفتار نماید، پس منافق به آ که کافر وچهارم آن

 بینم.در حیوانات هم میرا  ند! حتی ردّ ایشانفراوان
 یند.آسو شیاطین از کانالی مانند رگ به این .877
رحم که وتو در خلقت قرار دهد نهنور ازلی دریچه گشاید و من .874

 ثانوی باشد.خلقت
وه جلهانفجار نه بلکه کمی ریزش بود که از آن حقیقت ب !هستی .875

 وتو به نمایش آرد.ای که مننمایان آید پس هرمقطع صحنه
زایش اوّل طبیعت در نور باشد پس در عالم ذرّه افتد و تکمیل!  .872

خاک من تکمیل به تکامل دانم، صورتی از معنا که بر نقابِ 
 کشِند.

ها بر خاک روند لیکن ثقل بر جان آدمی جای دارد پس صورتک .878
 گاه در درختی جای!

 آمد: جامه مندرس دنیا رها کن و در نور درآی. آواز ز حقّ  .877
خلقت دانم که کمی قبل از ابد آید پس بر این  زمان کشیده .878

 غیر ستون!دیواره مایستید که کلّ نقوش ریزند به
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 !018فنا بر دیواره بقاء ریزد و جسدی نمایان .881
ذرّه در قلم جمع آمد پس در ذهن چون دریچه گشوده بازتاب .880

 یابی.
 بال گشوده داشت.سفر در حقّ  .882
 بازتاب زمینی ذرّه در حقّ آید. .887
 آستان ساید.آن نتواند سر بر یطانو شآید لنگرآسمان حقّ  .884
واکنش پس  زیاد!ءدنیا درحفره قرارگیرد، درخلازمینیماکت .885

 !017ابتدایی ذرّه به آن شبیه انفجار خواهد بود و شکل بدیع
 بی جای!ند و بر پیکر نهست جمع« إنَِّاللَِّه»همه در حلقه  .882
اوّل روح دانم جایی شبیه رود پس جایگاهی که منزلت حفره .888

 انسان خوانم.
 وحی آید و ستونی بر وی استوار!روح بر دریای .887
 ید.آتصوّرات بر شبکیّه رَوَد، در قرنیه قرار گیرد وآخر در سینه جمع .888
 دنیا خوابی عمیق دانم که اجل بیدار نماید. .0111
-خیال آید پس رنگ آن باطنرد و وآمیتصوّرات شما وهم پدید  .0110

نهایت در ذرّه یا روح ، دانه از حیات بردارد و تصویر آشکار نماید
 پنهان!

 جای دارد و کتاب دانی.« شَجَر»باطن نبی در  .0112
 عظیم به خالق باشد گر در گرو خلق نآید.انسان کانال .0117

                                                 
 ابتدای دنیای نخستین 018

 .شودگردد که آشکار میچیز ایجاد نمیهیچ 017
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تا به آن  018آیدای به بعد هستی با انسان در سیر میاز مرحله .0114
 رسد.درگاهی که می

واسطه تابش نور در انتهای سیر به هسته الهی درون فرد به .0115
 .001پیکره تبدیل خواهد شد

تمام نورها در اشراقات فصلی، باعث نوری است که منجر به رشد  .0112
 .000گرددمی

 هرچه در این عالم است منطبق بر عالم حقیقت باشد. .0118
 .002شودای به بعد سیر آفاق و انفس میسیر از مرحله .0117
ی از نور رَوَد پس بر درگاهی از نور ایستد و حیات انسان بر رود .0118

 .007مجدد آغاز نماید
 !004سو راه یابد، بعُد چهارمبشر به درگاهی از نور آن .0101
میانه نمایان  آن هستی پوشاند پس رخ ز وحی گستره بازتاب .0100

 .005گردد

                                                 
 آغاز سیر برون 018

 بخشی از سیر نفس 001

رو ارزشمند است، مانند گیاهی که با مشاهده نور، اشراق، یا دیدن، از این 000
 .کندتابش نور رشد می

 .کندهمراه با فشار درونی، شخص به بیرون هم حرکت می 002

شود، سوای این مسیر و نور و انرژی جدید به بُعد دیگر وارد میانسان با درگاه 007
 که با ابزار تجربی

 .العاده شدیدمیدان مغناطیسی فوق 004

 .شوداز جوهر ذات بشر حیّ می 005
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 .002گشایدجنتّ در وجودآدمی میدریچه باغینانهایتاً  .0102
 جان دانم.عبادت، پذیرش به .0107
ام از غرایز بعُد و درگاهی به یک عظمت است که خالق در هرکد .0104

 وجود انسان گذارده لیکن شیطان پوشاند و ما را سرگرم نماید.
 ذرّه الهی فرد منبعث و متجلیّ از روح الهی است. .0105
 وحی از من بگذرد و در شخص دیگر قرار گیرد.بازتاب .0102
 خواهد کتاب را ارتقاء دهد.خودش می .0108
 زجاجه آید.انتهای سیر درون بر  .0107
آینده آن نباشد که در نظر آری، آن است که بر جوهر نقش گیرد.  .0108

 !008توان جوهر را لمس کرد، آریآیا می
 ها!ظَهرِ آن ،ها خفتگان بشرند و درختانسنگ .0121
ستون بزرگی از تجلیّ و نگین بزرگی بر زمین دیدم که ابعاد  .0120

 .007نداشت
 خفتگان بشر روزی بیدار خواهند شد. .0122
 .008نگردمی است که پرگار، خودش، ته آدمی وجود نقطه .0127

                                                 
 .پذیردانگار تغییرشکل صورت می 002

 .اتفاق ذکر شود 008

جا بود، چون نگین الماس، سفید مقدّس رفتیم، قدرت عجیبی آنبه مکانی 007
 .کردو درخشان! که انسان را غرق نور و انرژی می

ها روی هم قرار دارند و انتهای ان در دنیا پخش است لیکن نقابمعتقدم انس 008
 .کندها خودش که به این تجلّی نگاه مینقاب
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نور دانم که ازآن بر سلسله قرار انتهای وجودآدمی درگاهی به .0124
 گیرد.

 بینم.مظهر او در اشیاء می .0125
 ام.سو خستهرفتم که از اینای کاش زود به آن خواب ابدی می .0122
 ؟گردان کیستدنیا شبیه یک بازی است، بازی .0128
 گردان خود حقّ است.ای مدوّر دانم که صحنهدنیا صحنه .0127
 !021بقاء قرار گیرد چون نگینی درخشانوحی بر سرچشمه .0128
 درون پس برون درک گردد. اتفاقات در گذر سیر خواهد بود، ابتدا .0171
 بدان درک بیرونی بر صراط است. .0170
جاری « شَجَر»جای گیرد و وحی جدید در « صُحُف»وحی قدیم در  .0172

 لیکن باید درک گردد.
 جاست.چیز آنپس همه قاءبوحی است و همانتها هم .0177
 حکمت تحت فشار جاری گردد.زجر روی دهد و چشمهبیداری به .0174
 ای است که در آن باید شیر نفس مهار گردد.تقوی شبیه بیشه .0175
ها خواهد که ابتدا قیامت 020راه مجوزتغییر و حرکت در این .0172

 ایستاده بینی و انتها ستون!
 عهد چون لوحی گشوده گردد و بر سر قرار گیرد. .0178
 قرآن سیر رسول خداست. .0177

                                                 
 در انتهای مسیر 021

 .عهدی که در وجود گذارند 020
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 .022چون عهد گشوده یابی، پایان دنیا بینی .0178
 چون قیامت ایستاده یابی، انتهای عرش درآیی. .0141
 بیداری تداعی گردد. و کتاب در خواباین  نکات .0140
 عرش جبرائیل بینی.انتهای کانال .0142
 وحی پولادین بینم که ملک راه نیابد مگر به اذن ربّ!دیواره .0147
 هایصورت جلوهارزشمند است لیکن نه بهخروج انسان از خاک  .0144

 الواقع!دیداری که فی
 سو آید.نیرو و برقی از آن الماس این .0145
 حقّ اجسام را حرکت ده!ندا آمد: با نیروی .0142
 عهد در گستره روح آدمی قرار گیرد و در کالبد شفّاف! .0148
 حساب بر حقّ دان. .0147
 و ها پوشاند پس اگر خیانت نمایدفاصله انسان با حقّ را برزخ .0148

 ها گردد.پشت به حقّ! درگیر دوزخ
 .نماد حقیقت در جان قرار گیرد، جایی که عهد دانی .0151
اش؛ اولیّهاست که طرح یاختمانسکتب چون مجموعه .0150

 ش؛ مراحل سیر باشد.حقّ و طبقاتون، ستونش؛ سفربهسیردر
 ملکوت پای گذارد.حقّ به گسترهانسان به اذن .0152
 یرد.جلوه در تصویر درآید و بشر صورت پذ .0157
 جلوه رخ از ربّ برتابد. .0154
 تن بر روح آدمی گذارند.دیواره .0155

                                                 
 .ها ایستاده در وجود آیندکه قیامتجاآن 022
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 گذر عمر بر هستی آید. .0152
برزخی بر رود هستی آید و تو در بر گیرد، چون بر رود هستی تن .0158

 روی، به خلقت درآیی پس روی بر خاک بنمایی.
انسان خیزد به قیامتی که درون دارد پس نطفه آید و علقه  .0157

 دگر برون، خلقی جدید!شناسد سپس درگیر رحم آید، 
 م گر قبر به آتش نآری.نخیزش دگر در قیامت دا .0158
خود قرار  جایگاه سالک پرورده شود تا در ها درونمدام قیامت .0121

 گیرد.
ها پر گردد پس بر هریک صراطی و انتها ها با برزخقیامتفاصله .0120

 ربّ!
 سر!نور پشتعدن درآیی و دریایحقیقت به بهشت انتهای .0122
انسان قرار گیرد که بذر الهی گویم لیکن نفاق هستی در عصاره .0127

 هم دارد.
 حقّ چون بالی پهن پوشاند، به توفیق و شفاعت! ها رحمتدوزخ .0124
 دانم گر به ظهور آید.ولی! حجّت .0125
ه کآن ،قلمرو ولایت ایشان همه برگیرد، از جنّ و ملک و غیر! دگر .0122

 مرآت آید بر ایشان!
رمغان آید، آن نباشد که اچه به اشراق و درک نور و حقیقت بهآن .0128

 خلق تواند بر آن قرار گیرد که فصل جدایی باشد.
 وجه از خاک نقش پذیرد. .0127
 خلق خالی از حجّت مدان. .0128
 زیبایی کلام در مستوری آن باشد. .0181
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 جان از شهد وجود او برگیر.روی از حقّ برمتاب و شیرینی .0180
 «التَّكاَثُر»شیطان افتاده بر خاک دیدم پس از آن جلاء یابد که  .0182

 خوانم.
 ذهن آید پس بر دل سیطره هیچ ندارد.شیطان حوالی .0187
رفاقت انسان با شیطان ابدی خواهد بود مگر از جامه خاک  .0184

 بگریزد.
 خاک حقیقت یافتم و از آن ستونی متجلیّ!پشت نقاب .0185
 توحید راه یابی.درون بیدار نمایی گر بهخفته .0182
 عبودیّت راز زندگی است. .0188
 د دست یابی.محمّ آلراز خالق دریابی گر به علوم  .0187
خلق ثباتی چون کوه دارد و همیشگی! پس حجاب حجّت بین .0188

 .027کنار رود و عریان در نظر آید گر نور بر کفر سلطه یابد
 امّا عمده از ذرّه آید. 024روح بخشی ژنتیک دارد که نمایان گردد .0171
عمر پدید آید پس در روح بدرَوَد و در جسم امراض در شیشه .0170

 نمایان گردد.
 .025ی فقر کالبدی زیاد داردبشرروح .0172
 کالبدبرزخی اسیر خاک نباشد گر درست عمل نموده باشی. .0177

                                                 
ر تتر گشته پس نور و ظهور نزدیکمعنا شفّافغیبت در عالمانگار دگر پرده027 

 توانند درک کنند.رود تعداد بیشتری میشده است و هرچه جلوتر می

 ای دور ژنتیکهاله 024

 .شدیداً وابسته به کالبد است 025
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عمر آید که در طول آن رویش دارد پس طومار عمل از جعبه .0174
 اعمال وجود دارد.

 روح کالبدی اسیر خاک گردد گر درست عمل ننموده باشی. .0175
بر رود ماند و ارتعاش آن بر زمین آید پس شکل  022کالبد مرکزی .0172

 .028و مجدد خاک رود تا کجا خیزدپذیرد 
 وقزح باشددگرهِستی آید که سرچشمه آن قوس کهکشان از رود .0178

لیکن انسان از آبشارانسانیّت آید که بار الکترونیکی فراوان 
 .027دارد

 ذهن اشیاء پدید پس در نظر آرد.بازتاب .0177
 ذهن از ذرّه دانم.بازتاب .0178
 ذرّه آیند بر مسیر موازی!اشیاء قرین .0181
 از نور! 028ایهسته خیزند و نهایت، تودهذرّات از  .0180
 هسته از اتم آید و در قعر سلول قرار گیرد.ماهیّت .0182
 هسته، مرئی نگردد. .0187
 مجموعه ارتعاشات چون کلافی اشیاء شکل دهد. .0184
 دنیا تنها انرژی است و مادّه راه ندارد.انتهای .0185
 دگر ذرّه آید.جسم بازتاب .0182

                                                 
 .ش استهمان که ذرّه درون 022

 شاید کهکشانی دیگر! 028

 .وقزحی دیگر استپایان هستی قوس 027
 .ارتعاش نیست 028
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 .071ثانی دانمجسم حدوث .0188
 و شکلی بدیع، چون وجدان! روح در سرشت جوشش آرد .0187
 کتاب نقش است پس دگر به نقش درنآیم. .0188

 

                                                 
 .انگار صورت اوّل در عرش شکل پذیرد 071



 

 

 

 آفرینش

 لدنی دانم نه بر رویش زمینی آن!آفرینش بر علم .0011
 در مراحل تکمیل گردد. کهخلقت، اوّل در عالم بالا دیدم  .0010
 گانه بسط یابد.مراحل هفتخلقت از ذرّه آید پس در  .0012
های پراکنده که اتم 070زمینی هسته پدید آیدمراحل شکل آخرِ  .0017

 بسیار دارد.
کوچک باشد که جرم و مثقال آن تا  زمینی هسته مکعبیشکل .0014

 ابد آید.
 گانه خلقت، روح پدیدار آید.ابتدای مراحل هفت .0015
 مثابه رودی در زمان جاری ماند.خلقت به .0012
 جا جلوه رباّنیاز آنآید که انسان در خاک پدید زمینی ذرّهاز بازتاب .0018

ر ها که دبر هر جلوه بسیار روپوش، دانم پس بر خاک تمیز مانی
 زمینی یک روپوش از آن افتد.هر دوره

مَد»نهایت در هرچیز  .0017 مَد» تیز از اوجی نگاهکه یابم « الصَّ  «الصَّ
 خیزد.

 د.شکل آین کثرت رودی جاری که موجودات ازآن بهبر عالم .0018
 عد زمینی ذرّه شکل دهد.ثانوی بُ خلقت .0001

                                                 
 .درخششی شبیه انفجار دارد 070
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 بعُد زمینی ذرّه در اشیاء پدید آید. .0000
گردد اراده اوست که  چه جاریآنوازلی در حصر ربّ دانم قانون .0002

 ای برداریم.تو به اختیار از این رود کف و من
 د.نجوهر از آن بردار پسرُود خلقت بالای هرکس رَوَد  .0007
 ر بر علم آید.سوا پسثانوی حدّ علم دانم خلقت .0004
 اوّل در ید و اختیار خودش است.حکمت .0005
 .072ظهور باطنی حقّ در اشیاء دیدم .0002
 د.آینداند چگونه  کس وحقّ باشد  ذرّه در یدی باطن ظهور .0008
 نور!رایوبسیار آید در ذرّه موج .0007
ان شایحقیقی نزد بیت تواند که علماهل ،رمزگشایی وحی و قرآن .0008

 077«يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمثُمَّ لتَسُْألَُنَّ »است، 
 .ندهستی در گردشی در غار دیدم که در تورات خوان .0021
 بدان موج خلقت از ربّ خیزد و به عدم ریزد. .0020
شکاف و ظهور  حقّ جاری و ساری نبینم که باطن اشیاءجز اراده .0022

 چطور به نقش در آینه گوییم چه کن!پس  هدد
 حلول بر دیواره دنیا وجود ندارد. .0027
 خلقت دانم.نخدا ستو رسول .0024
 خدایا مرا از شرک جدا کن. ؛کهخواستم .0025

                                                 
 «فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء» 072

 است.بیت جا منظور از نعمت اهلاین :فرمایدمعصوم می077 
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هلالی بر او  ؛، دوّم074مرکزیجرم ؛اوّل :جهت رَوَدانسان بر شش .0022
 ؛خاکی قرار گیرد، سوّم اش که بر آن چهرهشبیه شکل برزخی

کالبدی آید و  از ازل در وجودای از اعمال کهزنجیره ؛، چهارمگذرم
در عالم بالا  ؛چندان ندانم و ششم ؛شبیه کوک است، پنجم

 شکل گیرد.
نفس آید تا چاله شکه امتداداست  ایچاله مرکزیرمجبطن  در .0028

 بر کالبدها قرار گیرد.
هلالی است از جنس نور که چون حبابی  آخر انسانلایه، سوزین .0027

 قرار گیرد. مرکزیرمجبالای 
 ظهور آفرینش در خلقت انسان دانم. .0028
 د.گرد« شَجَر»پشت یک آید تا ختم در ابناءانسان هریک از  .0071
از  پس پذیرد زنجیروار! اکی صورتخ در کالبدبشر  ثانوی خلقت .0070

 آید.« الرَّحْمَن»ای از پی هر زنجیر جلوه
شکافد، بر  075د و دریای تاریکیوَ بر موج نور و آگاهی رَ  انسانگر  .0072

 سرزمین وحی پای نهد.
 د.نگم آی آن ای دردر چاله ومغز جمع  عصبی درهاینرون .0077
 بازتاب وحی پیکر شفّاف از انسان برون کند. .0074
 شخص ستون در نظر آید. ، قامت072خیزد« الرَّحْمَن» گر موج .0075

                                                 
 مکعب یا ثقل074 

ن چو یدآهم نبه گاهاً د که رَ بَ دوباره راه زمان نشدهآمدن تاریکی و بستهمبه075 
 .ایجاد کرد پس تاریکی نتواند بار دگر به آن سطح آید اَباعَبْدِاللَّهشکافی که 

 رستاخیز، قیامت072 
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به  077گیتی گیرد بینم که جمیع ارکان 078پهلو بنگرم و قبطی .0072
 آگاهی که اولیاء از آن گذرند. بالای آن درگاه! هوش و حواس

درآید پس روح چون پهنای هستی طی نماید به گردشی دورانی  .0078
 خلود!

 دگر در خاک نهند.خلود ثانی آن باشد که در ظرف .0077

 یابد.حلزونی شکلآینده در حبابی .0078

 پارینه دنیای هرکس در عقبه او جای گیرد که اعمال دانی. .0041

 سازد. 078شکل وقایع و دنیاهاها در حلزونیچرخش پارینه .0040

 اعمال رخداد باشد.بازتاب .0042

 اوّل عرش گشاید. خلقت، سریر دوّم ربّ باشد که در سریر .0047

د ای نور باششکل روزنهسریر جا افتد که بهدنیاها در عمقبازتاب .0044
 گر در زمان سقوط بتوانی.

 ی او باشد.«الرَّحْمَن»صعود هرکس در بعُد  .0045

 .دگر بنمود ربّ پس دنیا بر آن آویزعرشی .0042

 دنیا بر تقارنی چون صلیب آید.آویزه .0048

 .جدید پدیددنیا بر سریر توحید ریزد و نقشیآویزه .0047

 دگری از دنیا پدید آرد که صاحبان وحی دانند.عقبی، شکل .0048

                                                 
ن مسیر با آ ادامه خاک که پایان یابدپس  انسان که حلول برزخی داردشبیه078 

 .طی گردد

 .پخش است و مستقر نیست077 

سرهم از پارینه شکل پشتهای لوزیشبیه پرده بر هم افتند و چون واگن078 
 .آیند
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 گرد درآید.موازی به حالتکه دنیا از حالتاستعقبی جایی .0051

 موج نقشیسو چوند پس اینهستن ها چون ستارگان ثابتذرّه .0050
 از خاک گیرند تا ارتقاء یابند.

 عبادت و نور مسیر حرکت به سمت حقّ شکاف دهد. .0052

شکل بینم که در فشار زیاد صورت زونی مکعبآفرینش، حل .0057
 .041پذیرد

 آید. 040بسا خوارها بر جان هرکس منشیند چهدرک و شناخت .0054

 .اصل، سیر باشد و نه کتاب .0055

 گردد.سیر زمینی ذرّه هسته شکافد و انسان متجلیّ .0052

 .سرشت انسان از بالاست و کمی از خاک .0058

 حرکت زمینی ذرّه از لوح آغاز گردد. .0057

بخشی آگاهی است یکسان آید پس رویش  هویّت انسانی که .0058
 طبیعی زایش آرد.

 .042زیبایی خدا بالاتر از هرچیز آید .0021

                                                 
است پس هفت مرحله مادّه تاریک وجود دارد سپس جرم و ثقل  ابتدا جلوه041 

شکل با فشاری زیاد نماید که در دل این مکعب حلزونیشکل ظهور مکعب
 .تشکیل گردد

 هم خوار، هم خار040 

 «نوُرٌ عَلَی نوُر» 042
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بزرگ بر نور و ظهور دیدم که پیروانی دارد لیکن از دجّال! مانعی .0020
ن همی ابَاعَبْدِاللَّهجنس شیطان نیست، بخشی از برش گلوی 

 .047نیرو بود

ی چه های انرژعالم محضر خودش است پس ما بین این لایه .0022
 .044کنیممی

های انرژی چون رودی در هستی روان آیند، گاه زیر و گاه رو لایه .0027
 .جدیدبه هیبت خلقی

رود! انسان را به خلقت آرد که با فاصله زمانی مشخص در آن  .0024
 قرار گیرند.

-سرچشمه رود وحی دانم که از آن در اشکال پدید آید لیکن وحی .0025

 گیرد.ای که در زمان جاری نیست و بالا قرار 

 های موازی در ذهن ما دنیاها شکل دهند.قوس .0022

 روان هستیم.در خلقت و در مقابل آن عظمت چون چوبی .0028

ن آعظیم دیدم که در تصوّر ناید پس به شاخزیر خلقت ملکی بس .0027
 چرخش در فلک آید.

 انسان بر ارکان هستی قرار گیرد. .0028

 آتش آید، شیطان تشکیل گردد.طوبی گر بهشاخه .0081

 آتش بار آرد.زقّوم شاخه .0080

                                                 
 .خواهد ببنددرَوَد می اوهرکجا روزنی سمت  047
 «نفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» 044
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سر بر کفر قدم نهی پس، دیگر! شیطان یابی گر یکعمر چراگاه .0082
 آن شرک دانم.که اعظم

 لنگرهستی رهابنماید گر بر مسیرکفر قدم زنی و مانی. .0087

 دنیا دانی.چند در نظر آید که آهنگابلیس به تلبیسی .0084

 هستی جدا کشد.دان پس کشتی کنه« احََد»حقّ ذات .0085

 .045خدا دانمبان رحمت تقدیر، سایه .0082

 نهایی یا تلاقی با عرش باشد.میعاد! نقطه .0088

 عظیم دانم که هیچ به شناخت و ابعاد ناید.حجّت، گوهری .0087

 قائم دانم.حجّت، ولی .0088

 بالغه مهدی دانم.حجّت .0071

 .042ستون، نماد وحی دانم گر گوهر وجود سفته آری .0070

نهایت بطون قرآن ستون بسیار دیدم پس بالای هریک در بی .0072
 داشت. 048تمیزملک که بالی 

 قرآن متعدد باشد و نهایت در رسول جای گیرد.باطن .0077

 .047امتداد وحی از ستون بگذرد و بر سرزمین وحی نشاند .0074

 است. 048حکمت جاری بود لیکن ستون! تداعیمجموعه .0075

 عاقبت امور نزد خداست. .0072

                                                 
 د و بر ترازویگردرون آید که سنگ تقدیر آگاهی شکل گیرد پس بابتدا در 045 

 خلقت قرار!

 .اشاره بر ضمیر دارد042 

 واضح و روشن048 

 حقیقی از وحی پیدا نماید، میعاد!ای که شخص درکمنطقه047 

 .گرددمرور تکمیل میبینم و بهای را میمقولهکه  گیردشکل می048 
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حقّ ساری و جاری در بشر دیدم پس نمود آن در قیامت اراده .0078
 شکل گیرد.

 خاک بتکاند.ت جای گیرد، جامههرانسان که بر قیام .0077

 .«كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنْ»حقّ رویش جدید در خلق آرد، اراده .0078

 .051امامت را اصلی استوار دیدم .0081

 انسان بر هستی آرد. 050مخروطیاراده الهی چون .0080

 .052تاریک سنگین آیدنمایش انسان در عالم .0082

 اراده اصلی حقّ در هسته دیدم. .0087

 گیرد.سمت روشنایی شکل انسان به .0084

یت بکه نفاق، شرک، بغض به اهلتیغ شیطان هرس نماید هرآن .0085
 و از این دست با خود دارد.

گردد که حیّ ثانوی در خلق مینخستین درحقّ باشد و ارادهاراده .0082
 است.

 حقّ حیّ دانم نی مرده در ازل!اراده .0088

 ثانوی در مراحل شکل گیرد و بر بشر ظاهر آید.اراده .0087

 .«إنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُون إنَِّاللَِّهِ وَ »گیرد، جایثانوی هم درحقّ اراده .0088

 آن رویش در خاک آرد.حقّ در حقّ است پس انعکاسحرکت .0211

                                                 
صورت وضعیت بشر بسیار درغیر این، معرفت را کنج کشاندنددریاهای 051

 .متفاوت بود
-تاریک آفرینش که چون مخروطی بهمرحله مادّهمخروط؛ شبیه به هفت050 

 دانیم از کجا!انبساط شکل گیرد لیکن نمی

 .دیابهسته آید تا شکل باید بیرون 052 
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و رسل دیدم که رسول خدا بر منبری از نور و  057ملکوت شکفت .0210
م که غیر ابراهیحسین)ع( کودکی پایین منبر! دگر رسل ندیدم به

 در درجات زیاد بود.

-ای دیدم که از آن چشمه کرات میچشمهپس مولا علی)ع( بر  .0212

 آمد.

 ش!دگر موسی دیدم بر خشمی بر قومَ  .0217

! پس چون نقشی پشت 054خالق دیدم و محوری بزرگعظمت .0214
 نگین مصطفی)ص( جای داشت.

مصر برای ! و نهایتاً پیروزی در سرزمین055«هَدَيْناَهُ النَّجْدَيْن وَ » .0215
 ایران خواهد بود.

 شورش اقوام بزرگ!جنگ زبانه کشد بهروسیه؛ آتش .0212

 .052آید« شَجَر»ربّ نقش .0218

ایستاده دیدم که بخشی از آن در « شَجَر»بر قامت « الْمِيزَان» .0217
 مادی شکل گیرد.دنیای

 گذشتگان از بیم آیندگان سراسیمه دیدم. .0218

مَد»نقش حقّ باشد که در  «اللَّه» .0201  آید. «الصَّ

 روید. رُود در هستی آرد پس ریشه و جان از او« نُّورٌ عَلیَ نُور» .0200

 جا به سیر زمینی آید.از آنجامی زمرّدنشان بر روح گذارند که .0202

                                                 
 تجلّی!دان ستون و کاخسو دگر محو گردد بهاین057 

 صورت دایره حول آن عظمت!هستی چون شعاعی از نور به054 

 .رستگاری است، چه پیروز و چه شهید شوندهر دو راه055 

 .بینیآن نقش که بر نگین می052 
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چه من و تو امتداد روح از خاک خیزد و در قیامت، جایی فرای آن .0207
 هستیم، جای گیرد.

چند بیرق عمر بر یک شاهد قرار گیرد که در حفره قیامت جای  .0204
 .058دارد

 خیزش زمینی ذرّه قیامت نام نهند. .0205

 خود قرار گیرد.گذارند که در ابد ایستد و در قیامتذرّه از ازل بار  .0202

ای از جنتّ آید گر درست آری ورنه آخر به انواع آفات قیامت شاخه .0208
 گرفتار آیی.

-نآیی که اینسیرزمینی ذرّه بازگشت خواهدداشت گر درست .0207

 .057است و دیگر کالبدی نخواهد بودحضور ارتعاشی

 .058بخش زمینی ذرّه بر آفات آید .0208

 ذرّه آدمیزاد آید.بخش زمینی  .0221

 دگر بر حنجر آرد و از آن نوری برون!گور شکافی .0220

 مادّه اثر گذارد.آگاهی تواند بر عالم .0222

باشد که علم بشر محدود آید پس  021چه گفتم از یک پهنهآنهر .0227
 نه قبل دانم و نه بعد!

                                                 
 چون کندو058 

 دهند و نه در کسی!انگار بخشی در چیزی قرار می057 

نْسَانَ فِي كَبَد لَقَدْ » 058  «خَلَقْنَا الِْ
 است.دست منظور از پهنه؛ قبر، قیامت، ازل، ابد و از این021 
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نبض آغاز گردد و آگاهی درآید پس چون آگاهی شکفد و شکل  .0224
 .020ردکامل آید، روح در آن قرار گی

 اصلیم و همه فرع ز او! 022صدایی زیبا شنوم که گوید: ما .0225

پشت هر آگاهی ظهور حقّ دانم پس انسان باید به اصل خود  .0222
 بنگرد.

 که به کالبد خاکی درآید.بشر ظهور آگاهی باشد حال .0228

 بشر باشد.آن با ذهنسخن در آمیختنزیبایی .0227

 بینم و از آن خورشیدی جدید!جدید در طبیعت میزایش .0228

 های سیّارک شبیه زمین انسان دیدم که خزنده بود.انت .0271

 چیز وارونه بود.جا همهآنجدید دیدم کهدنیا دهریپایان .0270

-وسنگین دیدم که شعاع مردهودرخشاندهر تابوتی بزرگپایین .0272

 گشت.جا ایجاد میازآن 027ای در آن بود پس رویش

 وجود آرد.به 024ها جامعهتلاطم انسان .0277

حرکت آرد که انتهای آن سیر زمینی به ذرّه شخص را دربازتاب .0274
 سرنوشت آید.

                                                 
 ،دندبندید روح به عقبه سلب گردد مانند یک زندانی که دریچه را هم بر او می020 

 مگر به خواب و رؤیا درآید

ارتباطی به فرد و پس  یدآچه از ضمیر این "ما" از خودش است، مانند آن022 
 فردیّت ندارد

مَد»یا « هُو»جا نقش انگار ازآن027  و  ها و بادها رویششکل گیرد و جنگل «الصَّ
 ورزش پیدا کنند

 شهرها و کشورها024 
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بازتاب ذرّه از من بگذرد و در شخص دیگر قرار گیرد پس ذرّه  .0275
 نمیرد زیرا که بخشی، ازآن مظهر زیبایی و نور دارد.

روید،  025مختلفانسان دو بعُد دارد؛ یکی در خاک و در وجوه .0272
 دیگری در ملکوت! که عمق او در ملکوت جای گیرد.

که ذرّه ربا وجود دارد پس آنانای چون آهنجود انسان ذرّهدر و .0278
 .022دارند هم را جذب کرده و کنار هم قرار گیرندیکی

 !028هسته زیر قرار دارد پس به آتشی درون ریزد و شخص نمایان .0277

 تابناک وحی دانم که بخشی از آن در خاک رَوَد.ملکوت آینه .0278

محدود و  بشربینم پس واضح است که علمپهنه را میاین .0241
 !028، این زیباست027خودش است« عَليِم»

 ربّ!اند جز نقوشی چو نقشالهی همه آینه در آینهصفات .0240

زهرا)س( که ای از جانب حضرتبزرگی به ایران رسد چون هدیه .0242
 جا گهواره فرزندان ایشان گشت.این

                                                 
 نهایت آن وجه و صورت فرد است که بر خاک ظاهر گردد025 

طور ریشه دوستی و حتّی آشنایی هم در حقّ است و نه در غیر حقّ! همین 022
 که جماعتی با هم یا به نسل در آتش قرار گیرنداین

 سومراحل خلقت و تولد طبیعی این028 

که در این شناخت محدودیّت وجود دارد و دانستمدر سیر انفس وارد شدم 027 
سو در سیر آفاق و علم محدودیّت است پس قرآن سفارش به طور که اینهمان

 «!فِي أَنفُْسِهِمْ  سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَ »هر دو دارد، 

 است «داحِ وَ » در ید ی را دارد به آن معنی است کهنوع از آگاهشخصی که این028 
 از این دست!ذهن و و نه در تراوشات



 141 آفرینش 

 

نور خودشان است، چون نگینی به شکل از جنس 081پیام ایشان .0247
 سفید!و درخشش الماس از نور 

 آگاهی در ضمیر آدمی جمع گردد پس در جریان دیدم. .0244

ذهنی است که چون بسیط گردی بر از مراحل بالای آگاهی تابش .0245
 تو تابد.

داری گردد که خود یک منبع آگاهی در شخص ذخیره و نگه .0242
 عظمت و نور است.

 دنیا شفّاف در نظر آید.گیرد دیوارهکلّ شکلکه بسیطزمانی .0248

 افراشته بر عرش بینم.ستونی بر 080آن منبع .0247

عصر درک بتوانی به جمیع امور عالم آگاهی! مراحل گر گوهر ولی .0248
 بالا نشمرم.دگر این آگاهی

خاک درآمد و که انسان از پوستهآگاهی وجود دارد پس زمانی .0251
 ظرفیت درک نماید.میزانفاز گشت بههم

 فرماید کافیست پس نبایدحدّی که قرآن میسیر آفاق و انفس به .0250
 دنیا را بیش از اندازه پیچیده نمود.

 خاک مجویید.عالم بر نقوشزیبایی .0252

 گیرد.آن جایآگاهی در اشیاء، جایی بالای .0257

 اسماء روشن گردد.آگاهی در ضمیر به .0254

                                                 
 الأَمرحضرت صاحب081 

 الأَمرحضرت صاحب080 
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 .087شکافد و نکو ریزد 082بازتاب ذرّه در ذهن دیواره وحی .0255

 چه در منظر ماست.وحی؛ کلامی که روح دارد نه آن .0252

 .084خواهد بود گر نکو به وحی نگری قلبت سرشار از ایمان .0258

 .085بازتاب ذهن در ذرّه آید و گناه خوانی .0257

که گاهاً با آدمی به  082آنخدا در دل ذرّات دیدم به درخشش .0258
 صحبت آید.

 ایمان در عصر ما مجدد باشد.خیزش .0221

-چون ستون چرخد محوری هویدا گردد که پنهان و پیدا عالم زآن .0220

 سو بنگری.

 دست آید.طاعت بهکلید گنج الهی به .0222

ای به بعد به واسطه عظمت این مقوله مدام استغفار از مرحله .0227
 آید.

گنج شکاف خورد و روان چون تزکیه نمایید گنج شوید پس آن .0224
 .088گردد که مسیر مشخص باشد

                                                 
 وحی عام082 

 از آن بهره گیرد087 

 نگرش فطری و ذاتی084 

 سو متفاوت استو از ایندر فاز برگشت  هرچه از آن منبع آید زیباست لیکن085 
کنه، قرآن زیبا  وین مسیر باشد نه در مسیر فطرت حتّی شیطان هم در اکه 
 «!تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ : »که فرمایدمی

 نور082 

طور نیست که بتوان در مورد وجود مبارکی چون حضرت امیر حتّی بحث این088 
 نمود
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انسان در ذات تنها دیدم و صفات نکو! مر در خاک غلطان آید و  .0225
 خود حقیقی فراموش نماید.

لیکن اصل ایشان در نهاد بشر ماهیّات در خاک شکل گیرند  .0222
 باشد.
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 شت دیوار یقین نور زاید.پ .0287
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